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چکیده

ایـــن مقاله  بـــه بررسی منطق  راهبـــردی  و انگیزه های بنیادین امنیتی ســـازی مســـئله  کورد-
کوردســـتان  در خاورمیانه  می پردازد.  پژوهش حاضر  اســـتدلال می کند که فرآیند امنیتی سازی، 
برخلاف دســـتیابی به هدف مورد نظر خود یعنی مهار )مســـئله کورد- کوردســـتان(،  ، ناخواسته  
موجبات تســـهیل شـــکل گیری  »زیرمجموعة امنیتی کوردســـتان«KSS(  4( در خاورمیانه شده 
اســـت. ایـــن مقاله بـــا تمرکز بر دولـــت های ترکیـــه، ایران، عراق و  ســـوریه به بـــررسی این 
موضـــوع می پـــردازد که چگونه امنیتی ســـازی  _ که در ابتـــدا به  عنوان یک عامـــل بازدارنده 
در نظـــر گرفته شـــده بـــود، نه تنها نتوانســـته ایـــن جنبـــش را  بی اثر کند بلکـــه، برعکس 
موجبـــات تکامل آن به عنوان یـــک منظومۀ5  فرامـــلی از بازیگران اجتماعی-سیـــاسی و نظامی  
را فراهم کرده اســـت. ایـــن تحولات  تاثیر  چشـــم گیری بر سیاســـت های خـــارجی و داخلی  
دولـــت های  درگیر داشـــته اســـت. این مقاله بـــا بهره گیـــری از نظریۀ  امنیتی‌ســـازی و نظریه 
مجموعـــه امنیـــتی منطقه ایRSCT(6(، نشـــان می دهد کـــه چگونه این جنبش کـــه زمانی به 
عنوان یـــک تهدید داخلی  چارچوب بندی می شـــد، هـــم اکنون عنصر اصـــلی معماری امنیت 
منطقه ای را  شـــکل داده اســـت. یافته ها  بـــر پویایی های درهـــم تنیدۀ آسیب پذیـــری، مقاومت 
و هم راســـتایی راهبـــردی  کـــه زیرمجموعۀ امنیتی را شـــکل می دهند، تأکیـــد می کنند و نقش 

بازیـــگران غیردولتی را در بازتعریف چـــشم اندازهای امنیتی منطقه ای  برجـــسته می ـــسازند.
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مقدمه
مطالعـــات مربـــوط به مســـئله کـــورد به 
یک حوزه دانشـــگاهی متنوع تبدیل شـــده 
اســـت که از رویکردهای تاریـــخی، هویتی، 
جامعه شـــناختی، سیـــاسی و فرهنگی بهره 
می بـــرد. در میان این آثـــار، نظریه بنیادین 
»مســـتعمرۀ  مورد  در  بشیکچی  اســـماعیل 
نقشی    )1991(  » کوردســـتان  بین الملـــل 
محـــوری در بازتعریـــف مســـئلۀ کـــورد-

کوردســـتان )1( از یک دغدغۀ عمدتأ داخلی 
به یک موضـــوع گســـترده تر بین المللی ایفا 
می کند و چشـــم انداز مهمی دربـــارۀ  ابعاد 
ژئوپولیتیـــکی آن ارائه می دهـــد. با تکیه بر 
مطالعات  بشیکـــچی،  تئوریک  چارچـــوب  
عمیق تـــر  بررسی هـــای  بعـــدی،  علـــمی 
ویژه  به  ماهیت چندوجـــهی این مســـئله، و 
بازتاب هـــای  و  منطقـــه ای  درگیری هـــای 
اســـت.  کرده  تســـهیل  را  آن  بین الملـــلی 
تاکیـــد می کند که چگونه  کاراکوچ )2020( 
امنیتی ســـازی و رفع امنیتی ســـازی مسئله 
کورد همکاری های شـــکننده و غیررســـمی 
المللی را  بیـــن  بازیگـــران منطقه ای و  بین 
به بررسی  شـــکل می دهد. حمـــه)2020(  
سیاســـت های  از  ناشی  اجتماعی  های  ناامنی 
همســـان ســـازی  می پردازد و از فدرالیسم و 
تقسیـــم قـــدرت بـــه عنـــوان راه حل های 
ممکـــن حمایت می کنـــد. افزون بـــر این، 
این  بر    )2014b( و گونتـــر )انتصار )2014
باورنـــد کـــه  حکومت های ایـــران و ترکیه 
در درجـــه نخســـت، امنیتی ســـازی7  را به 
دموکراتیزاسیـــون8 ترجیح می دهنـــد. ییلماز و 
اقتدارگرایانه  همـــکاران)2023(  چرخـــش 
حـــزب عدالـــت و توســـعه را بـــه امنیتی 
ســـازی مجـــددِِ  اپوزیسیون کـــورد پیوند 
می دهنـــد و روایت هـــای ملی گرایانـــه را 
تقویـــت می کنند. پشـــنگ)2019( بر این 
باور اســـت که کنشـــگری ملت کـــورد در 

عـــراق و ســـوریه واکنش هـــای منطقه ای 
حالی  در  اســـت،  برانگیخته  را  پیچیـــده ای 
که اســـماعیلی و همکاران )2021( معتقدند 
اســـد در سوریه  بشـــار  فروپاشی دولت  که 
با  تا  داده  امـــکان  بـــزرگ  به قدرت هـــای 
حمایـــت از جناح هـــای مخالـــف، از جمله 
مـــردم کوردســـتان، منافع خـــود را پیش 
ببرند. در حـــالی که ایـــن مطالعات تحلیل 
های خـــود را عمدتـــا در چارچوب مجموعۀ 
کار  به  می دهنـــد،  قرار  خاورمیانه  امنیـــتی 
امنیتی«،  »زیرمجموعـــۀ  چارچـــوب  گیری 
درک دقیق تـــری از پویایی هـــای محـــلی و 
پیکربندی هـــای خـــاص بازیگـــر ارائه می 

. هد د

کورد-کوردستان  مســـئله  علمی،  مقالات 
که  ای  را همچون یک ســـاختار چندلایـــه 
اجتماعی-سیـــاسی  روایت هـــای  توســـط 
شـــکل  ژئوپولیتیکی  احتمـــالات  و  متقاطع 
گرفته اســـت، در نظـــر می گیرنـــد. با این 
حـــال، یک شـــکاف قابل توجـــه در ادبیات 
علـــمی باقی مانده اســـت و آن شـــکاف به 
و  امنیتی ســـازی  نظریـــۀ  کاربـــرد محدود 
منطقه ای«  امنیـــتی  مجموعـــه  »نظریـــۀ 
)RSCT( در مـــورد این مســـاله مربوط می 
شـــود. به عبـــارت دیگـــر، به طـــور ویژه، 
بازیگر  یک  تبدیل  به چگونـــگی  کافی  توجه 
غیردولتی – یعنی جنبش کوردســـتان9  - به 
بازیگـــران اجتماعی- از  یک منظومـــۀ پویا 

منظومه  این  اســـت.  نشده  نظامی  و  سیاسی 
از چارچوب های ســـنتی دولـــت محور فراتر 
رفتـــه، و بر سیاســـت  خـــارجی دولت های 
تأثیر می گذارد و ســـهم چشمگیری  مربوطه 
در شـــکل گیری و تحول زیرمجموعۀ امنیتی 
خاورمیانـــه دارد. این مقاله در پی آن اســـت 
امنیتی ســـازی«  »نظریۀ  از  اســـتفاده  با  که 
و» مجموعـــۀ امنیتی منطقـــه ای« به عنوان 
تقویت کنندۀ  امـــا  تحلیلی مســـتقل  لنز  دو 
متقابـــل، به این خلأ تئوریـــک مهم بپردازد.  
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بـــا بهره گیـــری از چنیـــن روشی، پژوهش 
تحلیلی  مرســـوم  رویکردهای  از  فراتر  حاضر 
حرکـــت کرده و ســـهمی بدیـــع و نوآورانه 
از  برگرفته  بینش هـــای  ارائه می دهد کـــه 
هـــر دو چارچوب را در هـــم می آمیزد. این 
مقاله مســـئله کورد-کوردســـتان را نه صرفا 
به عنوان یـــک موضوع داخـــلی محدود به 
مرزهای کشـــورهای منفرد، بلکـــه به عنوان 
یک عنصـــر محوری در ســـاخت پویایی های 
امنیـــت منطقه ای و منظومـــه های سیاسی 
بین الملـــلی بازمفهـــوم ســـازی می کند. با 
اتکا بـــر چنین ســـنتزِِ نظری، ایـــن مقاله 
تفسیـــری پالایش شـــده و جامـــع از ابعاد 
مسئله،  این  ســـرزمینی  و  اجتماعی-سیاسی 
کـــه در یـــک الگـــوی تحلیـــلی یکپارچه 

گنجانده شـــده اند، را ارائـــه می نماید.

در این مقالـــه به بـــررسی این موضوع 
می پردازیـــم کـــه چگونـــه دولـــت های 
امنیتی ســـازی  نادرســـتِِ  راهبرد  موردنظر، 
کورد-کوردستان  مســـئله  با  مواجهه  برای  را 
بـــه کار گرفته اند؛ به طوری کـــه، از طریق 
بـــه عنوان  این مســـئله  بندی  چارچـــوب 
توجیه  دنبـــال  به  تهدیـــد وجـــودی،  یک 
هســـتند.  خود  اســـتثنایی  اقدامات  اجرای 
ابتدا  در  اســـت  راهبرد ممکن  ایـــن  اگرچه 
دولت کمک  داخـــلی  اقتـــدار  تقویـــت  به 
کرده باشـــد، در نهایت نتوانســـته به هدف 
اســـاسی خود یعنی مهـــار و کنترل جنبش 
کورد دســـت یابـــد. این نـــاکامی، همراه با 
ماهیت ســـازگار و به طور فزاینـــدۀ فراملی 
جنبش، تاثیر چشـــمگیری بر سیاســـت های 
به شـــکل  این دولت ها داشـــته و  خارجی 
محوری  امنیـــتیِِ  زیرمجموعۀ  یـــک  گیری 
اســـت.  انجامیده  خاورمیانـــه  منطقـــۀ  در 
تجزیۀ  در  ریشـــه  کـــه  زیرمجموعه  ایـــن 
ژئوپولتیـــکی ملت کـــورد در کشـــورهای 
ترکیه، عـــراق، ایران و ســـوریه دارد، تحت 
تاثیر شـــرایط مادی و رویه هـــای گفتمانی 

شـــکل گرفته اســـت. این مطالعـــه با بهره 
-گیـــری از نظریۀ مجموعـــه امنیتی منطقه 
ای  تعیین کننده  زیرمجموعـــۀ  چنیـــن  ای 
به عنـــوان یـــک پیکربنـــدی فراملی و  را 
چندبازیگـــری در ارتبـــاط بـــا دغدغه های 
که  جایی  می کنـــد؛  مفهوم ســـازی  امنیتی، 
امنیت ســـازی هویت مـــلی،  خودمختاری و 
بســـترهای  در  کورد  مقاومت  جنبش هـــای 
ایـــن  چندگانـــۀ دولـــتی رخ می دهـــد. 
فرآیندهـــای در هم تنیـــده، الگوهای متغیر 
دشـــمنی و رقابت در خاورمیانـــه را تعیین 
می کنند و بر مســـئلۀ کورد-کوردســـتان به 
پویایی های  اســـاسی در  عنوان یک محـــور 
امنیـــتی منطقـــه ای تأکید دارنـــد. از این 
منفعل  بازتـــابی  تنها  زیرمجموعه  ایـــن  رو، 
منطقـــه ای  گســـترده تر  تنش هـــای  از 
فعال و ســـازنده در  بلکه عنصری  نیســـت، 
شـــکل گیری و دگرگـــونی مجموعۀ امنیتی 

خاورمیانه اســـت.

مقاله حاضـــر در پنج بخش ارائه شـــده 
اســـت. بخش نخســـت، چارچـــوب نظری و 
دو  کند.  می  تبییـــن  را  پژوهـــش  مفهومی 
بخـــش بعـــدی، ریشـــه ها و انگیزه هـــای 
امنیتی ســـازی مســـئله کورد-کوردســـتان 
را مورد بـــررسی قـــرار داده و  بر چگونگی 
به یک  تبدیـــل گفتمان سیـــاسی کـــورد 
روایـــت امنیتی شـــده تاکیـــد دارد. بخش 
چهارم، با بهـــره گیری از نظریـــۀ مجموعۀ 
زیرمجموعة   ،)RSCT(امنیـــتی منطقـــه ای
امنیتی برجســـته ای را در خاورمیانه تحلیل 
می کند کـــه با تعاملات همـــکاری و رقابت 
غیردولتی  بازیگـــران  دولت ها،  میان  امنیتی 
قدرت های خارجی مشـــخص  و همچنیـــن 
اســـتدلال های  پایـــانی،  بخش  شـــود.  می 
اصلی پژوهش را یکپارچـــه کرده و تفسیری 
یافته ها در چارچـــوب تحلیلی  از  منســـجم 

دهد. می  ارائه  پیشـــنهادی 
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نظریـــه هـــای امنیت ســـازی و 
)RSC( منطقه ای  امنیـــتی  مجموعۀ 
مطالعات ســـنتی امنیت عمدتـــا بر دولت-

تمایز  اغلـــب  و  انـــد  داشـــته  تمرکز  ملت 
مفهومی و تحلیلی میـــان »دولت« و »ملت« 
را نادیـــده گرفته اند. امنیت مـــلی، که غالبا 
بـــر حفاظـــت از منافع دولت هـــا و نه لزوما 
ملـــت هـــا متمرکز اســـت، بر ایـــن حوزه 
چارچوب  ایـــن  بنابراین  اســـت.  بوده  غالب 
غالبـــا ملت را بـــه عنوان یـــک موجودیت 
مســـتقل که شایســـته توجه امنیتی است، 
Buzan, 1997; Bu�(  نادـــیده گرفته اـــت س

 zan et al., 1998; Waever, 1996; Waever
et al., 1993(. امنیـــت اجتمـــاعی در زمینه 
های معاصر اهمیت بیشـــتری یافته اســـت، 
بدون  ویـــژه هنگامی کـــه ملت هـــای  به 
دولت بـــه بازیگران سیـــاسی مهمی تبدیل 
می شـــوند و چارچوب هـــای امنیتی دولت 
محـــور را به چالش می کشـــند. راهکارهایی 
تهدیـــدات علیه  مقابل  این جوامـــع در  که 
هویت خـــود ارائـــه می دهنـــد، پیامدهای 
 Waever,( اند  ایجاد نمـــوده  سیاسی عمیقی 
1993 (. بنابرایـــن، با الهـــام گرفتن از مکتب 
کپنهـــاگ، ایـــن پژوهش در نظـــر دارد هم 
»دولت« و هـــم »ملت« کـــورد را به عنوان 
موضوعـــات مرجع در تحلیـــل امنیتی خود 

در نظـــر بگیرد.

به رســـمیت شـــناختن دولت و ملت به 
امنیتی  منطق  دو  مرجـــع،  موضوعات  عنوان 
 Buzan, 1997;( متفـــاوت را ایجاد می کنـــد
 .)Buzan et al., 1998; Waever et al., 1993
نخســـت آنکه، امنیت دولت اساســـاًً مبتنی 
بـــر حاکمیت به عنـــوان معیـــار نهایی آن 
اســـت و دوم اینکه، امنیت اجتماعی ریشـــه 
در حفظ هویـــت یک ملـــت دارد. هر دوی 
ایـــن کاربردها به بقا10  اشـــاره دارند. دولتی 
کـــه حاکمیت خـــود را از دســـت می دهد، 

دیگر به عنـــوان یک دولت وجـــود خارجی 
ندارد و جامعـــه ای/ ملتی کـــه هویت خود 
را از دســـت بدهد، بیـــم آن دارد که دیگر 
ظرفیـــت زندگی مســـتقل در قالـــب خودِِ 
به   .)Waever, 1995(باشـــد نداشته  را  واقعی 
قول بـــوزان و همـــکاران )p. 23 ,1998(، »ما 
دیگر خودمـــان نخواهیم بـــود، دیگر آنگونه 
کـــه بودیم یـــا آنگونه که بایـــد باشیم تا به 
هویت مان وفـــادار بمانیـــم، نخواهیم بود.« 
معماری   ، اســـت کـــه  در چنین چارچوبی 
با دقـــت طراحی  امنیتی ســـازی  نظریـــۀ 
به عنوان  را  امنیتی ســـازی  تا  شده اســـت 
یک کنش برجســـته نمایـــد: کنشی که هم 
لحظـــه ای خلاقانه و هم بـــاز پیکربندی غیر 
خـــطی  مجدد ســـاختارهای اجتماعی را در 

.)Waever, 2011(بر می گیـــرد

در ایـــن چارچوب، امنیتی ســـازی را به 
عنـــوان یک فرآینـــد بین الاذهـــانی مفهوم 
ســـازی می کند، که تحت تاثیر برداشـــتها، 
منافـــع و جهت گیری های هنجـــاری بازیگرِِ 
 Buzan et(امنیتی ســـاز شـــکل می گیـــرد
فرآینـــد  ایـــن   .)al., 1998; Waever, 1995
به واســـطه کنش هـــای گفتـــاری11  اولیه 
همچـــون طـــرح ادعاها و صدور هشـــدارها 
ایـــن  در   .)Vuori, 2008(می شـــود آغـــاز 
چارچـــوب، رویکرد کنش گفتاری اســـتدلال 
می کنـــد کـــه امنیـــت نـــه تنها شـــامل 
و  زبان  بلکـــه  اســـت،  فیزیکی  تهدیـــدات 
اقدامـــاتی را نیز در بر می گیـــرد  که برای 
ســـاختن و مواجهه بـــا این تهدیـــدات به 
کار می رونـــد. ایـــن رویکـــرد، امنیت را به 
عنوان یک مفهوم اجتماعی ســـاخته شـــده 
بـــه وسیلۀ کنش هـــای گفتـــاری ، در نظر 
می گیـــرد، جایی که زبان کنش گر اســـت و 
برداشـــت ها از واقعیت را شـــکل می دهد. در 
این الگـــو، نظریۀ کنش گفتـــاری تاکید می 
کنـــد که چگونه گفتمان سیـــاسی، تهدیدها 
اقداماتی مانند اســـتفاده  را ایجاد می کند و 
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از زور را توجیـــه می کنـــد. رهبران سیاسی 
بـــرای چارچوب بندی  زبان  از  اســـتفاده   با 
مســـائل به عنوان تهدیـــدات امنیتی، تلاش 
می کننـــد مخاطبـــان را برای اقـــدام فوری 
متقاعد کننـــد. این دیـــدگاه، نقش اجرایی 
زبـــان را در ســـاخت واقعیت هـــای امنیتی 
برجسته ســـاخته و در عین حال به نابرابری 
قـــدرت و رویه های طـــرد کنندۀ در  های 
 Buzan(بیـــان تهدیدات امنیتی توجـــه دارد
et al., 1998; Waever, 1995(. کاربرد سازندۀ 
نهفته  نکته  ایـــن  در  امنیتی ســـازی  نظریه 
لازم  اســـت که توجیهات و اســـتدلال های 
اقدامـــات جوامع  دادن  نشـــان  تهدید  برای 
را فراهـــم میکنـــد و بدین  مخالف خـــود 
ترتیـــب اقدامات فوق العادۀ مـــورد نظر خود 
را اجـــرایی می کند. این اســـتدلال نیازمند 
شـــرایطی اســـت از جمله: )الف( وجود یک 
تهدید، )ب( ماهیت وجـــودی بالقوه تهدید و 
)ج( امکان پذیـــری و مزایای نســـبی مدیریت 
تهدیـــد از طریق رویکردهای امنیتی ســـازی 
Waev�( غیرامنیتی ‌ رویکردـــهای  مقابل   در 

er, 2011(. در ایـــن زمینـــه، دولت‌ها اغلب 
از امنیتی ســـازی جهـــت اعمـــال کنترل بر 
چالش هـــای خـــاص و طبقه بنـــدی کردن 
آنها بـــه عنوان مســـائل امنیتی اســـتفاده 
می کننـــد. یـــک چالـــش تنها زمـــانی به 
عنـــوان یک مســـئلۀ امنیتی شـــناخته می 
شـــود که توســـط نهادهای مقتـــدر اعلام 
راهبـــردی، موجب  اعـــلام  ایـــن  گـــردد. 
تســـهیل در مشـــروعیت بخشی به اقدامات 
امنیـــت ملی می  العـــاده تحت عنوان  فوق 
 Balzacq, 2011; Buzan et al., 1998;( .کنـــد
Waever, 1995(.  بنابرایـــن، امنیـــت بـــه 
عنوان ابـــزاری قدرتمند بـــرای کنترل عمل 
می کنـــد، چرا که اولویت بقـــا، اتخاذ اقدامات 
مشروعیت  را  ســـختگیرانه  انضباط  و  افراطی 
می بخشـــد. رویکرد امنیتی‌ بـــرای کنترل، 
بـــر پایبنـــدی افراد بـــه دســـتورات عامل 

 .)Vuori,2008(.دارد تمرکز  ســـاز  امنیت 

بـــا گســـترش ایـــن دیـــدگاه نظری، 
امنیتی ســـازی به عنـــوان مجموعـــه ای از 
روش هـــای راهبردی درک می شـــودکه در 
ابزارهای  از  اســـتفاده  با  امنیـــتی  عامل  آن 
نمادیـــن و زبانی تـــلاش می کند بر مخاطب 
هدف تاثیـــر بگـــذارد و او را بسیـــج کند. 
)2( ایـــن امـــر مخاطـــب را وادار می کند تا 
شـــبکه ای پیچیده از برداشـــت هـــا دربارۀ 
آسیب پذیری هـــای حیـــاتی یـــک موضوع 
تشـــکیل دهد. چنیـــن تعاملی بـــا منطق 
اقدامات  بـــرای  دولـــتی  بازیگر  توجیـــهی 
سیـــاسی خاص همســـو اســـت و موضوع 
مرجـــع را به عنـــوان یک تهدیـــد نوظهور و 
اســـتثنایی به تصویر می کشـــد تـــا از این 
رو، اجـــرای اقدامات فوق العـــاده برای مهار 
 .)Balzacq, 2011(کند پیدا  مشـــروعیت  آن 
بنابرایـــن، هدف اصلی طرح امنیتی ســـازی، 
اعمال »کنترل« بر مســـائل ویژه اســـت، به 
گونـــه ای که با قـــرار دادن آنهـــا همچون 
تهدیـــدات امنیتی و در نتیجـــه جلوگیری از 
توســـعۀ آنها ســـازوکاری ایجاد می کند که 
ووری)2008( آن را بازدارنـــدگی می نامـــد. 
نتیجۀ عملی چنین سیاســـتی شناســـاندن و 
بـــه تصویر کشـــاندن این موضـــوع ویژه به 
عنـــوان یک تهدیـــد جدی و مشـــروعیت 
اقدامات عمـــلی جهت حفظ  بـــه  بخشیدن 

باشـــد. می  ملی  امنیت  اصطـــلاح(  )به 

مجموعـــۀ امنیتی منطقـــه ای، در واقع 
مجموعـــه ای از واحدهای به هم پیوســـته 
و  بازیگـــران دولتی  اســـت کـــه شـــامل 
غیردولـــتی می شـــود. در ایـــن مجموعه، 
امنیتی  امنیتی ســـازی و غیـــر  فرآیندهای 
ســـازی به شـــدت وابســـته بـــه یکدیگر 
هســـتند، به طوری که نمی تـــوان وضعیت 
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امنیـــتی هر واحـــد را جداگانـــه فهمید یا 
مدیریـــت کرد. ایـــن پویایی هـــا معمولا از 
برداشـــت ها و ادراک های امنیتی و تعاملات 
واحدهـــا با یکدیگر شـــکل می گیرد و گاهی 
در واکنش به فشـــارهای بیـــرونی و عملیات 
سیســـتم هـــای کلان، به صـــورت امنیتی 

ـــسازی جمعی ظاهر می ـــشود.

ایـــن نظریه، یک چارچـــوب چندلایه ای 
بـــرای تحلیل پویایی هـــای امنیت منطقه ای 
ترسیـــم می کند که شـــامل چهار ســـطح 
تحلیـــل به هـــم پیوســـته اســـت که در 
مجمـــوع، »صورت بندی امنیتی« را شـــکل 
می دهند. لایۀ اول، ســـطح داخلی اســـت که 
بر شـــرایط درون دولت ها تمرکـــز دارد، به 
یا ضعـــف دولت،که   ویژه میـــزان قـــدرت 
بـــا ثبات و نظـــم داخلی و همســـویی بین 
چنین  می شـــود.  تعییـــن  ملت  و  دولـــت 
آسیب پذیری هـــایی نگرانی هـــای امنیـــتی 
خـــاص هـــر دولـــت را شـــکل می دهند و 
ممکن اســـت حـــتی بدون نیـــت خصمانه، 
ســـایر دولت ها یا گروه هـــا را به تهدیدی 
ســـاختاری تبدیل کنند. ســـطح دوم، مربوط 
به ســـطح دولت با دولت اســـت که تعاملات 
بین دولت هـــا را بررسی می کند و اساســـاًً 
منطقه را بـــه عنوان یـــک مجموعۀ امنیتی 
متمایـــز در نظر می گیرد. ســـطح ســـوم 
با  منطقه  تعامـــل  منطقه ای،  ســـطح  یعنی 
مناطق همســـایه را در نظر می گیرد. اگرچه 
پویایی های درون منطقه ای معمولاًً برجســـته 
ترنـــد، اما تغییرات قابل توجه در وابســـتگی 
به ویژه   - نامتقارن  روابـــط  یا  امنیتی  متقابل 
در مـــواردی که یک قدرت جهـــانی بر یک 
مجموعه تأثیر می گـــذارد - می تواند اهمیت 
تر  برجســـته  را  منطقه ای  بیـــن  پیوندهای 
ســـازد. در نهایت ســـطح چهارم که مربوط 
به ســـطح جهانی اســـت، به ارزیابی دخالت 
قدرت هـــای جهـــانی در منطقـــه و تعامل 
بیـــن معماری هـــای امنیتی منطقـــه ای و 

جهـــانی می پـــردازد. یک پرســـش تحلیلی و 
کلیـــدی که از ایـــن چارچوب نـــاشی می 
تهدیدهای  کانـــون  که  اســـت  این  شـــود 
امنیـــتی کجاســـت:  آیا چنیـــن تهدیداتی 
عمدتاًً در ســـطح داخلی، منطقـــه ای یا نظام 
چارچوب  ایـــن  دارند؟  قـــرار  الملـــل  بین 
بـــر اســـاس بخش هـــای مرتبط بـــا هم - 
ماننـــد بخش هـــای اجتمـــاعی، سیاسی و 
نظامی - و ســـطوح تحلیـــلی مربوطه ایجاد 
شـــده اســـت که هر دوی آنها به واســـطۀ 
نظریۀ امنیتی ســـازی به هـــم پیوند خورده 
انـــد)Buzan & Waever, 2003(. ایـــن ابعاد 
تحلیـــلی، چارچوبی جامـــع و یکپارچه برای 
درک ســـاختار و تکامـــل )زیر(مجموعه های 

امنیـــتی منطقه ای ارائـــه می دهند.

»نظریـــه  یعـــنی  دوم،  نظریـــۀ  در 
 )RSCT( ـــەای«  منط امنـــیتی  زیرمجموعۀ 
همانگونـــه که از عنـــوان آن پیدا اســـت، 
توجه بـــه زیرمجموعـــه هـــای امنیتی در 
ســـطح منطقه، چشـــم گیرتر می شـــوند. 
ایـــن زیرمجموعه هـــا به عنوان واســـطه یا 
منطقه ای  مجموعه  یک  در  میانی«  »ســـطح 
مفهوم ســـازی می شـــوند کـــه ویژگی های 
اســـاسی مجموعه های امنیـــتی منطقه ای 
)RSC( را حفظ می کنند امـــا در عین حال، 
یک  عملکردی  و  ســـاختاری  محـــدوده  در 
چارچـــوب امنیتی بزرگ تر عمـــل می کنند. 
زیرمجموعه هـــا بـــا وابســـتگی های متقابل 
امنیتی متمایز ولی منســـجم از لحاظ درونی 
مشـــخص می شـــوند کـــه در پویایی های 
مجموعۀ  گســـترده تر  عملکردی  و  ساختاری 
منطقـــه ای فراگیر جای گرفته اند و توســـط 
مناطق  خاورمیانه،  در  می گیرند.  آنها شـــکل 
به عنوان  فارس14  شـــام12 ، مغرب13 و خلیج 
ســـه زیرمجموعۀ امنیتی معرفی شـــده اند، 
اگرچه وابســـتگی متقابل و همپوشـــانی این 
تحلیلی  جداســـازی  برابر  در  ها  زیرمجموعه 
بـــه وضوح مقاومـــت می کند. ایـــن رویکرد 
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از چگونـــگی  مفهـــومی درک دقیق تـــری 
ســـاختارهای  با  محلی  پویایی های  تعامـــلِِ 
 Buzan &(امنیـــتی منطقه ای ارائـــه می دهد

.)Waever, 2003

ای)  منطقه  امنیـــتی  زیرمجموعۀ  نظریۀ 
ترکیبی  تحلیـــلی  چارچوب  یـــک   )RSCT
امنیت  رویکردهـــای  کـــه  می دهد  ارائـــه 
منطقـــه ای مادی گرایانه و ســـازه گرایانه را با 
مادی گرایانه،  منظـــر  از  می کند.  ترکیب  هم 
این نظریه از مفاهیمی همچـــون قلمروگرایی و 
توزیع قـــدرت - مبانی محوری نئورئالیســـم 
- بهـــره می برد، امـــا تمرکز تحلیـــلی را از 
ســـطح جهانی به منطقـــه ای تغییر می دهد. 
به صـــورت ســـازنده، این نظریـــه از نظریۀ 
امنیتی ســـازی بهـــره می گیـــرد و بر این 
نکتـــه تأکیـــد می کنـــد کـــه فرآیندهای 
سیـــاسی و رویه های گفتمـــانی تعیین می 
کنند چـــه چیزی تهدید امنیتی محســـوب 
می - شـــوند. بنابراین پویایی قدرت و روابط 
بیـــن دولـــتی را بـــه عنوان یک ســـاختار 
ایســـتا در  امر ذاتاًً  اجتماعی به جـــای یک 
 .)Buzan & Waever, 2003(می گیرنـــد نظر 
بر مســـئله کورد- این نظریـــه  اعمـــال  با 

کوردســـتان، نظریـــۀ زیرمجموعـــۀ امنیتی 
درک  بـــرای  ظریف  چارچوبی  ای  منطقـــه 
این مســـاله ارائـــه می کند کـــه چگونگی 
پراکنـــدگی ملت کـــورد در میـــان ترکیه، 
ایران، عراق و ســـوریه پویـــایی های امنیت 
منطقـــه ای را شـــکل می دهد. در ســـطح 
فرامـــلی جنبش  عملکرد  و  مادی، حضـــور 
کـــورد، چالش هـــایی را بـــرای تمامیـــت 
ارضی و انســـجام داخلی این کشـــورها ایجاد 
می کنـــد و از این طریق روند تغییـــر در آرایش 
تاثیر می  قدرت هـــای منطقه ای را تحـــت 
گـــذارد. همگام بـــا آن، بُعُد ســـازه گرایانۀ 
RSCT امـــکان تجزیـــه و تحلیـــل امنیت 
ســـازی متنوع هویـــت ملی کـــورد، بسیج 
آرمان های آن در بســـترهای ملی   و  سیاسی 

مختلـــف را فراهم می کند. ایـــن واگرایی ها 
در  بنیادین  هـــای  اختلاف  دهنـــدۀ  بازتاب 
ســـاختارهای دولتی، گذرگاه-های تاریخی و 
ایدئولوژیـــهای ملی گرایانۀ غالب هـــستند.

در ایـــن چارچوب، جنبش کوردســـتان 
پویا  و  پایـــدار  ویـــژگی  یـــک  نمایانگـــر 
منطقـــه ای  امنیـــتی  )زیر(مجموعـــۀ  از 
خاورمیانـــه اســـت. این جنبش کـــه از نظر 
ژئوپولیتیـــکی در چهار کشـــور فعالیت دارد، 
و  به چالش می کشـــد  را  دولتی  قلمروگرایی 
تأثیر  پیکربندی های قدرت منطقـــه ای  بـــر 
می گذارد. حضور پایدار آن، شـــکنندگی های 
ترازبندی  و  فرامـــرزی  داخلی، اصطکاک های 
هـــا و تضادهـــای منطقـــه ای را منعکس و 
تشـــدید می کند. علاوه بر ایـــن، بسیار مهم 
تشـــخیص دهیم کوردســـتان،  اســـت که 
ســـرزمین مـــادری ملت کـــورد، صرفاًً یک 
پیکربندی هـــای  در  منفعـــل  موجودیـــت 
امنیـــتی منطقـــه ای نیســـت، بلکـــه یک 
نیـــروی فعال و ســـازنده اســـت - اهمیت 
آن هـــم از واقعیت ســـرزمینی آن و هم از 
ناشی  آن  پیرامون  تهدیدِِ  گفتمانی  ســـاختار 
می شـــود. در این راســـتا، RSCT  چارچوبی 
کورد-کوردستان  مســـئله  تحلیل  برای  قوی 
ارائـــه می دهـــد و تعاملات میـــان ترتیبات 
قدرت ســـاختاری، پویایی های ســـرزمینی و 
روایت هـــای سیـــاسی در حـــال تحول که 
شـــکل  خاورمیانه  در  را  منطقـــه ای  امنیت 

می دهنـــد، را بـــه خوبی در بـــر می گیرد.

ظهور مسئله کورد-کوردستان                
به عنوان یک چالش منطقه ای

درک جامـــع از پویایی هـــای پیچیده ای که 
معضل سیاسی موســـوم به مســـئله کورد-

کوردســـتان را تعریـــف می کنـــد، نیازمند 
بررسی دقیق بســـترهای تاریـــخی و تکامل 
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آن اســـت. ایـــن چالـــش ژئوپولیتیکی که 
بـــه طور گســـترده به عنوان یـــک ضرورت 
امنیـــتی حیـــاتی در نظر گرفته می شـــود، 
زیرمجموعـــة امنیـــتی وسیع تـــری را در 
خاورمیانه ایجاد و تشـــدید کرده اســـت. بر 
اســـاس این دیدگاه تحلیلی، بـــررسی چهار 
اول،  نمایـــد:  می  ضـــروری  بنیادین  تحول 
تقسیم ســـرزمین ملت کورد، کوردســـتان؛ 
امنیتی ســـازی  سیاســـت های  اجرای  دوم، 
که تهدیدهـــای وجودی علیـــه هویت ملی 
کوردهـــا را تشـــدید کرده اســـت؛ ســـوم، 
پویایی هـــای درون منطقه ای و درهم تنیدگی 
امنیتی  )زیرمجموعه هـــای(  بـــا  ای  منطقه 
همســـایه گان؛ و چهـــارم، دســـتاوردهای 
جنبـــش کـــورد، کـــه از طریـــق تعاملات 
چندوجـــهی آن بـــا قدرت های منطقـــه ای و 
بین المللی برجســـته شـــده اســـت. پس از 
جنگ جهانی اول، تقسیم کوردســـتان میان 
ترکیه،  ایران، ســـوریه و  کشـــورهای عراق، 
نیافتۀ معاهدۀ  همراه بـــا وعده های تحقـــق 
ـــوِِر در ســـال ١٩٢٠ - که امکان تشکیل  س�
را مطـــرح کرده  یک دولت مســـتقل کورد 
بـــود - تهدیدات وجودی بـــرای هویت ملی 
کوردهـــا را تشـــدید کرد و ترس از دســـت 
افزایش داد.  دادن ســـرزمین اجدادی آنها را 
بشیکـــچی اســـاس و جوهر این مســـئله را 
بـــه خـــوبی درک می کند زمـــانی که بیان 
می کند که مشـــکل ملت کورد و کوردســـتان 
از تکـــه تکـــه شـــدن و تقسیم ســـرزمین 
کوردســـتان در دهه ١٩٢٠، در دوران جامعه 
ملل، همـــراه با انکار حق تعیین سرنوشـــت 
فرآیند  این  اســـت.  گرفته  سرچشـــمه  آنها 
امپریالیســـتی  قدرت های  همکاری  طریق  از 
بریتانیای کبیر و فرانســـه با دولت های مستقر 
تـــرک، فارس و عـــرب هدایت شـــد و منجر 
به نظـــم ژئوپولیتیکی جدیدی شـــد که به 
رسمیت شـــناختن و حاکمیت سیاسی ملت 
این   .)Besikci 1991(نمـــود انـــکار  را  کورد 

شـــرایط شـــورش ها و مقاومت های وسیعی 
را برانگیخـــت و در نتیجه تجزیه و پراکندگی 
جنبش را تشـــدید کرد.)5( افـــزون بر این، 
چالش هـــای امنیتی در منطقـــه را پیچیده 
کوردســـتان  ژئوپولیتیکی  تقسیـــم  کرد.  تر 
نگرانی هـــای امنیـــتی قابل توجـــهی را به 
منجر  ایـــن،  بر  عـــلاوه  داشـــت.)6(  دنبال 
به تـــلاقی چندجانبـــه ای از پیامدها شـــد. 
این مـــوارد،  تقسیم کوردســـتان،  در صدر 
آنچـــه در ابتدا یـــک معضل سیـــاسی بود 
– یعـــنی ریشـــه در مطالبـــات حقوق ملت 
آنها  خودمختـــاری  آرمان هـــای  و  کـــورد 
امنیتی منطقه ای  به یک معضل  را  داشـــت- 
چندوجهی و پایدار تبدیـــل نمود. این دگرگونی، 
پایه و اســـاس ظهور پدیـــده ای را بنا نهاد 
امنیتی  »زیرمجموعـــة  را  آن  می تـــوان  که 
کوردســـتان«KSS(15(  نامید: یک ســـاختار 
درهم تنیده  عمیقـــاًً  امـــا  متمایز  امنیـــتی 
کـــه در معمـــاری گســـترده تر مجموعـــة 
امنیـــتی خاورمیانه قـــرار دارد. علیرغم این 
چندپارگی، همان طور کـــه گورلی )2018( 
هویت  پایـــدار  حـــس  می کند،  اســـتدلال 
پان کوردی و همبســـتگی مـــلی ملت کورد 
و  فرهنگی  سیـــاسی،  شـــکاف های  از  فراتر 
ســـرزمینی ادامه دارد. مردم کورد در نواحی 
مختلـــف، حـــس مشـــترکی از هویت ملی 
اند کـــه بر پایـــۀ همدلی  را حفظ کـــرده 
و  یکدیگر  مبـــارزات  بـــه  نســـبت  متقابل 
است.  استوار  دســـتاوردها،  از  جمعی  تجلیل 
انســـجام جنبش کورد  این پیونـــد فراملی، 
را تقویت کـــرده و بیش از پیـــش بر درهم 
تنیـــدگی نگرانی هـــای امنیتی در سراســـر 

اـــین زیرمجموعه تأکـــید می کند.

های  پیکربندی  کوردســـتان،  تقسیـــم 
ســـرزمینی و سیـــاسی  موجـــود را در هم 
شکســـت و منجر بـــه پدیدار شـــدن یک 
ملت فرامـــلی کورد شـــد کـــه در ترکیه، 
ایران، عراق و ســـوریه گســـترده است. این 
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بـــا آرمان های  تجزیـــۀ ژئوپولیتیکی، همراه 
ملی گرایانـــۀ پایـــدار مردم کـــورد، اقدامات 
امنیتی تشـــدید شـــده و اغلـــب هماهنگ 
شـــده ای را از ســـوس دولت های مربوطه 
چنین  درهم تنیدۀ  ماهیت  اســـت.  برانگیخته 
با خوانش  واکنش های دولت محـــوری - که 
های مشـــترک از مســـئلۀ کورد-کوردستان 
اســـاسی  امنیتی  تهدیـــد  یک  عنـــوان  به 
را   KSS پویایی پشتیبانی می شوند - منطق و 
زیرمجموعه،  این  کند.  می  مشـــخص  بیشتر 
متقابلا  و  هماهنگ  امنیتی ســـازی  از  الگویی 
منعکس  را  منطقه  سراســـر  در  تقویت کننده 
می کند که نـــه تنها به بی ثبـــاتی داخلی و 
تنش هـــای فرامرزی دامـــن زده، بلکه مسیر 
نیز  خـــارجی  بازیگران  مشـــارکت  را جهت 
مهیا ســـاخته اســـت. پیامدهای این وضعیت 
چنین  داخلی،  ســـطح  در  اســـت:  گسترده 
سیاســـت هایی  بی ثباتی را تشـــدید کرده و 
ســـاخته  عمیق تر  را  اجتماعی  شـــکاف های 
اســـت؛ در ســـطح خارجی، این سیاست ها 
تنش هـــای مرزی را افزایـــش داده و دخالت 
به  اســـت،  منجر شـــده  را  های خـــارجی 
طوری کـــه در مجموع، چشـــم انداز منطقه 
ای از پیـــش متلاطـــم را پیچیـــده تر کرده 
اســـت. نکته حائـــز اهمیت این اســـت که 
تصویرســـازی مداوم از مطالبـــات سیاسی و 
فرهنگی ملـــت کورد به عنـــوان تهدیدهای 
وجـــودی، ابـــزار گفتمـــانی لازم را بـــرای 
امنیت  اقدامـــات  به  بخشیدن  مشـــروعیت 
نموده  ایجاد  اقتدارگرا  ســـازی حکومت های 
کثرت گـــرایی سیاسی  امـــر،  این  اســـت.  
را محـــدود، آزادی های مدنی را ســـرکوب و 
در  را  دموکراتیزاسیـــون  چشـــم اندازهای 
چهار کشـــور مزبور مســـدود نموده اســـت.  
در واقـــع، امنیـــتی کردن مســـئلۀ کورد-

کوردســـتان نه تنها به تثبیت ســـاختارهای 
اســـتبدادی انجامیده، بلکه بـــه تاسیس یک 
نظم منطقـــه ای غیردموکراتیـــک نیز کمک 

کرده اســـت - نظـــمی کـــه در آن الزامات 
امنیـــتی به طـــور معمول بـــر حکومتداری 

مبتـــنی بر حقوق غلبـــه دارد.

مطالبات  تصویرســـازیِِ  فرآیندی،  چنین 
ملت کورد بـــه عنوان تهدیدهـــای وجودی 
ایـــن دولتها را  در برابـــر تمامیـــت ارضی 
تشـــدید کرده و در نتیجه »دوگانگی امنیت 
دولـــت و امنیت اجتماعی« را آشـــکار نموده 
اســـت، جایی کـــه امنیت دولـــت بر حفظ 
امنیت  اولویـــت دارد، در حالی که  حاکمیت 
به حفـــظ هویت هـــا معطوف  اجتمـــاعی 
بقای  بـــرای  بُعُدها  ایـــن  اســـت. هر دوی 
دولت هـــا و ملت هـــا حیاتی هســـتند و 
بازتـــاب تعامل پیچیـــدۀ پویایی های امنیتی 
هســـتند که توســـط ویور )p83.1998( بیان 
نه  امنیتی سازی  راهبردهای  اســـت.  شـــده 
ملت  آرمان هـــای سیاسی مشـــروع  تنهـــا 
بلکه  انـــد،  رانـــده  بـــه حاشیه  را  کـــورد 
برداشـــت ها از هویت کـــوردی را به عنوان 
امـــری ذاتـــاًً بی ثبات کننـــده تقویت کرده 
ناامنی  سیاســـت هایی  چنین  نتیجه،  در  اند. 
وجـــودی هویتِِ مـــردم کـــورد را عمیق تر 
کـــرده تلاش ها بـــرای حفظ و ابـــراز هویت 
ملی شـــان را به طور سیســـتماتیک تضعیف 
نموده اســـت. همانطور کـــه در ادامه بررسی 
می شـــود، جمهوری ترکیـــه از همان آغاز، 
پایۀ یکســـان  بر  را  پروژۀ ملت ســـازی خود 
ســـازی بنا نهاد؛ که در آن »تُرُکی ســـازی« 
به عنوان ســـتون اصلی تلاش های نوســـازی 
آن جـــای گرفـــت )Jongerden, 2007(. در 
راســـتای این مسیـــر ایدئولوژیـــک، دولت 
ترکیه در پاســـخ بـــه مطالبـــات سیاسی و 
فرهنـــگی مردم کـــورد، به جـــای رویکرد 
دموکراتیـــک الگوی امنیتی ســـازی را اتخاذ 
نمود. در نتیجه، مســـئله کورد-کوردســـتان 
نـــه تنها حل نشـــده بـــاقی مانده اســـت، 
بلکـــه همچون مانـــع اصلی بـــرای تثبیت 
دموکـــراسی در ترکیـــه عمل کرده اســـت 
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کوردی  هویت  شناساندن   .)Gunter, 2014b(
بـــه عنوان یـــک تهدید امنیـــتی، رویه های 
قهـــری دولـــت را مشـــروعیت بخشیده و 
محدود  را  دموکراتیـــک  مشـــارکت  راه های 
چنین  نهادینه ســـازی  برپایۀ  اســـت.  کرده 
سیاســـت های امنیتی ســـازی، بـــه مـــرور 
تشـــدید  کوردی  هویت  آسیب پذیری  زمان، 
شده و موجبات ســـرکوب سیستماتیک آن و 
کمـــک به تثبیـــت منازعـــات هویت محور 

است. شده 

از منظـــر پویـــایی هـــای درون منطقه 
ای و درهـــم تنیـــدگی منطقـــه بـــا )زیر(

مجموعه هـــای امنیتی همجـــوار، فروپاشی 
یـــا ناکارآمدی دولت هـــا در چارچوب )زیر(

مجموعه های امنیـــتی مربوطه، تاثیر عمیقی 
بر تحـــول جنبش کورد و بـــه تبعِِ آن، نقش 
آن در معماری گســـترده تـــر امنیت منطقه 
ای خاورمیانه داشـــته است. تضعیف ظرفیت 
دولت عـــراق - به ویژه پس از سلســـله ای 
از منازعـــات، بی ثبـــاتی سیـــاسی داخلی و 
مداخـــلات خـــارجی - در زیرمجموعۀ خلیج 
یک  ظهور  بـــرای  مســـاعد  محیطی  فارس، 
نهـــاد خودمختـــار کورد ایجاد کرده اســـت 
کـــه اکنون به عنـــوان حکومـــت منطقه ای 
است.   شـــده  نهادینه   )KRG( کوردســـتان 
این تحـــول نه تنهـــا پویایی هـــای امنیت 
داخلی عـــراق را تغییـــر داد، بلکه پیامدهای 
داشـــت،  همراه  به  ای  گســـترده  منطقه ای 
بـــه ویژه منجـــر بـــه تقویـــت آرمان های 
ملت کورد در دیگر بخشـــهای کوردســـتان 
شـــده اســـت. به طـــور مشـــابه، فروپاشی 
اقتدار مرکزی در ســـوریه در بحبوحۀ جنگ 
داخلی طـــولانی مدت- که بـــا ظهور داعش 
به عنـــوان یک پدیدة امنیـــتی موقت و پویا 
در چارچـــوب مجموعة امنیـــتی خاورمیانه 
تشـــدید شـــد-  به نیروهای کورد در روژاوا 
امـــکان داد تا خودمختـــاری دوفاکتو )عملی و 
عینی ایجـــاد کنند. چنین تحـــولاتی، آنچه 

مـــردم کورد  مبارزات محلی  زمـــانی  را که 
قلمداد می شـــد را به نگرانی هـــای امنیتی 
و مسئلة  کرد  تبدیل  منطقه ای  تر  گســـترده 
کورد-کوردســـتان را به گونـــه ای عمیق تر 
در محاســـبات امنیتی منطقـــه ای جای داد.

یـــک پیشینـــۀ تاریخی از ایـــن پویایی 
»جمهـــوری  تأسیـــس  در  می تـــوان  را 
کوردســـتان« در  ایـــران در ســـال ۱۹۴۶ 
مشـــاهده کـــرد؛ دوره ای که ایـــران درگیر 
پس  گســـترده تر  جهانی  امنیـــتی  مجموعۀ 
از جنـــگ جهانی دوم بود. حضـــور نیروهای 
شوروی در شـــمال ایران، همزمان با شرایط 
ضعف دولـــت مرکزی، روزنـــۀ ژئوپولیتیکی 
نـــادری را بـــرای خودگردانی ملـــت کورد، 
این  کـــرد.  فراهم  مـــدت،  کوتـــاه  هرچند 
موارد نشـــان می دهد کـــه چگونه فروپاشی 
یـــا تضعیف دولت هـــای تشـــکیل دهنده 
در درون مجموعـــه های امنیـــتی مجاور یا 
همپوشـــان، زمینه را بـــرای تحکیم فراملی 

جنبش کوردـــستان فراـــهم می کند.

از ســـوی دیگر، تاسیـــس حکومت اقلیم 
کوردســـتان در عراق در سال ۱۹۹۲ و ایجاد 
در  ســـوریه  در  روژاوا  عیـــنی  خودمختاری 
ســـال ۲۰۱۳،  بـــه تقویـــت تعامل جنبش 
کـــورد بـــا قدرت هـــای جهـــانی انجامیده 
اســـت. این تغییر بـــه مردم کـــورد امکان 
داده تا نقش برجســـته تری در ســـطح منطقه 
ایفا کننـــد و با نهادهای مختلـــف بین المللی 
ارتبـــاط برقرار کنند. مشـــارکت کلیدی آنها 
در شکســـت داعش، جایگاه جهـــانی آنها را 
ارتقـــاء داد و به روابط دیپلماتیک رســـمی، 
شـــده  منجر  متحده،  ایـــالات  بـــا  ویژه  به 
روژاوا، همانطور که ســـاولزبرگ  اســـت. در 
)۲۰۱۸( اشـــاره کرده اســـت، مـــردم کورد 
گرفته  قـــرار  متحده  ایـــالات  حمایت  مورد 
انـــد  و روابـــط خـــود را بـــا روسیه حفظ 
کرده انـــد. هر چنـــد، این روابـــط به دلیل 
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روسیه-ترکیه- روابـــط  متغیر  پویایی هـــای 
ســـوریه در نوســـان بوده اســـت. تعامل با 
مســـئلۀ سیاسی  یک  قدرت های خـــارجی، 
مهم  منطقـــه ای  نگرانی  یـــک  به  را  داخلی 
تبدیـــل کرده اســـت کـــه امنیـــت ملی و 
تهدید  را،  درگیر  کشـــورهای  ارضی  تمامیت 
می کنـــد در نتیجـــه، این دولـــت ها تلاش 
کرده انـــد تـــا از طریق رقابـــت و همکاری 
بـــا قدرت هـــای بـــزرگ، روابـــط خارجی 
جنبش کـــورد را محـــدود کننـــد. ترکیه، 
بـــرای نمونـــه،  اقدامات راهبـــردی را برای 
مقابله بـــا خودمختاری و نفـــوذ مردم کورد 
از  ناشی  اقدامـــات  این  اســـت؛  دنبال کرده 
رقابـــت منطقه ای بـــا ایـــران و نگرانی های 
امنیتی در مـــورد روابط رو به رشـــد روژاوا 
بـــا ایـــالات متحـــده و روسیـــه، در کنار 
مبـــارزۀ طـــولانی مدت  با حـــزب کارگران 
کوردســـتان  بوده اســـت. در ماه مه ٢٠١٧، 
دونالـــد ترامپ، رئیس جمهـــور وقت ایالات 
متحـــدۀ آمریکا، لایحۀ ارســـال تســـلیحات 
بـــرای یگان هـــای مدافع خلـــق )YPG( را 
برای حمایـــت از تلاش های آنهـــا در مبارزه 
با داعـــش تصویب کـــرد. ایـــن تصمیم به 
از  توجـــهی،  قابل  نظـــامی  موفقیت هـــای 
جملـــه بازپس گیری شـــهرهای منبج و رقه 
منجـــر شـــد.  با این حـــال، در پاســـخ به 
توافق نامه ای  ترکیـــه،  امنیـــتی  نگرانی های 
در ســـال ۲۰۱۸، مبنی بر خـــروج نیروهای 
منعقد  منبج  از   )SDF( ســـوریه  دموکراتیک 
شـــد و امکان ایجاد گشـــت های مشـــترک 
ایـــالات متحـــده و ترکیه در ایـــن منطقه 
فراهـــم نمود. این امـــر، روژاوا را به دو حوزه 
نفـــوذ تقسیـــم کـــرد: حوزۀ غـــربی تحت 
کنتـــرل روسیـــه و ترکیه، و حوزۀ شـــرقی 
  YPG  تحـــت کنترل ایـــالات متحـــده  و
Tejel, 2021). تقویـــت خودمختـــاری مردم 
کورد در ســـوریه، که توســـط ایالات متحده 
تسهیل شـــده اســـت، منجر به تسریع یک 

تغییـــر ژئوپولیتیکی شـــده و ترکیـــه را به 
همگرایی بیشـــتر با روسیه سوق داد. شایان 
امر یـــک تغییر  ایـــن  توجه اســـت کـــه 
اســـاسی نســـبت به راهبـــرد کلان تاریخی 
ترکیـــه محســـوب می شـــود؛ راهبردی که 
طی آن ترکیـــه با نفوذ روسیـــه مقابله کرده و 
با قـــدرت های غربی همســـو بوده اســـت.

.)Djidic & Kösebalaban, 2019(

سیاست های امنیتی سازی در 
پردازش به مسئله کورد-کوردستان

توسط  امنیتی سازی  های  سیاســـت  اجرای   
مســـئله  به  پرداختن  در  مربوطه  های  دولت 
کورد-کوردســـتان را می تـــوان از طریق دو 
دیـــدگاه مرتبط با هم تحلیل کـــرد. با توجه 
اندیشـــه های بوزان و همکاران )١٩٩٨(،  به 
ایـــن تحلیل بر شـــرایط تســـهیل کننده و 
فرآیند امنیتی ســـازی تمرکـــز دارد. در این 
یکی  ملت ســـازی  سیاســـت های  چارچوب، 
دولت  این  مشـــترک  اصلی  استراتژی های  از 
ها بوده اســـت کـــه از طریق سیاســـت های 
هماهنگ ســـازی متمایـــز کـــه در گفتمان 
ایدئولوژیک دولتی شـــکل گرفتـــه اند، اجرا 
منظور  به  سیاســـت ها  این  اســـت.  شـــده 
ادغام هویـــت ملی کـــورد در چارچوب های 
هویتی مســـلط در هر یـــک از این دولت ها 
مایلوناس  کـــه  همانطور  شـــده اند.  طراحی 
ملت ســـازی  می دهـــد،  توضیـــح   )٢٠١٠(
فرآیندی پیچیده اســـت که طی آن نخبگان 
سیاسی می کوشـــند میان نهادهای سیاسی 
و ملی هم ســـویی و هماهنـــگ ایجاد کنند. 
در راســـتای ایـــن هدف، یـــک هویت ملی 
و  پیرامونی  جمعیِِ جعلی در سراســـر جوامع 
در قلمـــرو حاکمیتی این دولت هـــا ابلاغ و 
اشـــاعه داده می شـــود. در مواردی که میان 
»ملـــت« و »دولـــت« هم پوشـــانی وجود 
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نداشـــته باشـــد، تلاش ها بـــرای حفاظت از 
یک هویـــت ملی خاص می تواند ناخواســـته 
احســـاس ناامنی دولت را  تشـــدید کند. به 
طـــور دقیق تـــر، در صورتیکـــه دولت یک 
دســـتور کار » ملی« یکســـان ســـاز اتخاذ 
کند، منافـــع امنیتی آن ناگزیـــر در تعارض 
با امنیـــت اجتماعی ابتکارهـــای » ملی« در 
جوامع پیرامونی هم زیســـت در درون همان 
 .)Waever, 1993(دولت قرار خواهند گرفـــت
در ایـــن زمینه، نخبگان حاکـــم در ترکیه و 
ایـــران، تنـــوع فرهنگی و زبـــانی در جوامع 
پیرامـــونی را به عنوان چالـــشی برای اهداف 
خود بـــرای ایجـــاد یک دولت قـــوی تلقی 
می کردنـــد. رهبرانی ماننـــد مصطفی کمال 
آتاتـــورک و رضاشـــاه به دنبال دســـتیابی 
این اهـــداف از طریق همگن ســـازی و ادغام  
این جوامـــع بودند.  این سیاســـت ها تحت 
تأثیـــر گفتمان های غالبی قرار داشـــتند که 
بر ضـــرورت اقدامـــات مختلـــف اجتماعی، 
پروژه هـــای  بـــرای  نظـــامی  و  سیـــاسی 
از جمله  ملت ســـازی و دولت-ملت ســـازی، 
جابه  همانندســـازی،  همچـــون  تدابیـــری 
القای  و  اســـکان دهی  جـــایی جمعیـــت، 
 Hassaniyan,( داشـــتند  تأکید  ایدئولوژیک، 
2019(. آتاتورک و رضاشـــاه بـــر این فرض 
اســـتوار بودند کـــه ســـاخت موفقیت آمیز 
دولت-ملت هـــای مدرن در ترکیـــه و ایران 
مســـتلزم کاهش تنـــوع فرهنـــگی و ترویج 
همگـــونی اســـت. علیرغم تفـــاوت در نوع 
رابطۀ آنـــان با ملـــت کورد و نیـــز تفاوت 
ملت هایشـــان،  قوم نگاری  هـــای  ترکیب  در 
آنهـــا از روش های مشـــابهی بـــرای حذف، 
تضعیف یا خنثی ســـازی جامعـــۀ کورد بهره 
گرفتنـــد )Yüksel, 2016(. ایـــن تحولات به 
شـــکل گیری یـــک چارچـــوب امنیت محور 
کمـــک کرد کـــه در آن حفـــظ هویت ملی 
مردم کـــورد در بســـترهای ژئوپولتیکی این 

دوـــلت ها ـــبا موانع جدی مواجه ـــشد.

در گفتمـــان غالب بیان شـــده توســـط 
بـــوزان و همکاران، ســـه نگرانی اســـاسی 
هویت  بـــرای  جدی  تهدیدهای  عنـــوان  به 
ملی برجســـته می شـــوند: کـــوچ اجباری، 
تأکید  عمـــودی.  رقابـــت  و  افـــقی  رقابت 
اســـت کـــه چنین  نکته ضروری  ایـــن  بر 
تعریـــفی از تهدیدهـــای هویـــت، تمایل به 
 Buzan et al.,( دارنـــد  درهم آمیختـــگی 
p. 121 ,1998(. بـــررسی رویدادهای تاریخی 
روش،  هر ســـه  که  می دهد  نشـــان  مرتبط 
در چارچـــوب امنیتی ســـازی، بـــه طـــور 
سیســـتماتیک در مورد وضعیـــت ملت کورد 
به کار گرفته شـــده اند. در ایـــن زمینه، کوچ 
ابزاری  به عنـــوان  تاریخی  از نظـــر  اجباری 
برای جذب و همگون ســـازی مورد اســـتفاده 
قرار گرفته اســـت. کرکوک نمونـــه ای از این 
جمعیتی  مهنـــدسی  که  جایی  اســـت،  امر 
تحت حکومـــت عثمانی، که ۳۶۳ ســـال تا 
جنگ جهانی اول ادامه داشـــت، انتقال و اسکان 
خانواده هـــای ترکمـــن بـــا هـــدف تقویت 
نقش آنـــان در ادارات و بخـــش صنعت بود 
)Salih, 2022(.  پـــس از تأسیس دولت عراق 
نیز سیاســـت عرب ســـازی به طـــور نظام 
مند از دهـــۀ ١٩٢٠ تا به امـــروز در مناطق 
نفت خیز کرکوک و خانقین در کوردســـتان 
اعمال شـــده اســـت و بـــه عنـــوان ابزاری 
نفتی  منابـــع  کنترل  بـــرای  ژئوپولتیـــکی 
Talaba�(  مورد اـــستفاده قرار گرفته اـــت س

ny, 1999, 2007(. در طـــول تاریخ، همچنین 
بـــه عنوان  از مهنـــدسی جمعیتی  ایـــران 
ابزاری اســـتراتژیک برای ســـرکوب مقاومت 
سیاسی مردم کورد اســـتفاده کرده اســـت، 
روشی که ریشـــه در دوران صفویه در زمان 
ســـلطنت شـــاه عباس اول )١٥٨٨-١٦٢٩( 
دارد. در ایـــن دوره، رژیم اســـتبدادی، کوچ 
مردم  از  بی شـــماری  خانواده های  اجبـــاری 
کورد را از مناطق غربی کشـــور به خراسان، 
با هـــدف فروپاشی چارچوب هـــای اجتماعی 
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نیمـــه خودمختـــار آنها، ســـازماندهی کرد 
.),Hassaniyan  2019(

همانندسازی  در  معاصر  اســـتراتژی های 
مردم کورد اغلب از سیاســـت های اقتصادی 
بهـــره می برنـــد کـــه باعث تـــداوم عقب 
ماندگی ســـاختاری و جابه جـــایی جمعیت 
آن  هِِکتر)١٩٧٥(  که  رویکردی  شـــوند؛  می 
را »اســـتعمار داخلی« توصیف می کند. این 
روند به مهاجرت گســـتردۀ مـــردم کورد در 
داخـــل و خارج از ایران و ترکیه منجر شـــده و 
را  توجه  قابل  دیاســـپورای  یک  شکل-گیری 

است. داشته  پی  در 

کورد  مـــردم  بین  افقی  رقابـــت  تحلیل 
در کشـــورهای مذکور نشـــان می دهد که 
ایـــن امـــر تهدیدی جـــدی بـــرای هویت 
بر  ملی آنان محســـوب می شـــود؛ چرا که 
مبارزۀ مســـتمر آنان با همانندســـازی فکری و 
به حاشیـــه رانی ســـاختاری تاکیـــد دارد. 
این ســـناریو مســـائلی مانند رقیق ســـازی 
فرهنگی و ســـرکوب زبانی را برجســـته می 
ســـازد؛ عواملی کـــه روند حفـــظ هویت را 
در برابر پروژه های گســـترده تـــر یکپارچه 
ســـازی دولتی پیچیده تر می ســـازد. رقابت 
عمـــودی نیز ایـــن چالش را تشـــدید می 
به  اســـت  کـــورد ممکن  ملت  زیـــرا  کند، 
ســـوی وابستگی های گســـترده تر یا خاص 
گرایانـــه تر ســـوق پیـــدا کنـــد، امری که 
خطر فاصلـــه گیری از میـــراث هویتی آنان 
را به دنبال داشـــته باشـــد. با وجـــود تداوم 
همگن ســـازی  جهت  در  دولتی  فشـــارهای 
مـــلی، ملت کورد بـــه ویـــژه در مواجهه با 
ســـرکوب زبانی و حاشیه نشیـــنی فرهنگی، 
بـــه حفظ و تأکیـــد بر هویـــت متمایز خود 
ایـــن چارچوب،  انـــد. در  پافشـــاری کرده 
میلارتس  و  مقـــدم  کـــه حدادیان  همانطور 
)۲۰۱۴( اســـتدلال می کنند، به عنوان مثال، 
در ایران، زبان فـــارسی از اواخر دوران قاجار 

تا بـــه امروز ســـنگ بنای سیاســـت زبانی 
بوده و بازتـــابی از هویت ایرانی مســـلط به 
شـــمار می آید. در چنین بســـتری، حکومت 
پهلـــوی الگـــوی ملـــت ســـازی متمرکز 
آتاتـــورک را تا انـــدازه ای زیـــاد دنبال کرد 

 .)Hassanpour,1992(

هر  در  زبان  اصالـــت  طرفداران  بنابراین، 
دو کشـــور بر نفوذ خود افزودند.  از ســـال 
۱۹۲۸، جنبـــش اصلاح زبـــان »تُرُکی ناب« 
به صورت نهادی با دســـتور کار گســـترده تر 
ســـکولاریزاسیون آتاتـــورک پیوند خورد که 
بازتـــاب دهنـــدۀ جریان های مـــلی گرایانۀ 
موازی در حوزه های دانشـــگاهی، سیاسی و 
اجتماعی بود. در ایران نیز، در ســـال ۱۹۳۳ 
انجمنی در دانشـــکده تربیت معلم تشـــکیل 
شـــد تا اصطلاحـــات جدیـــدی را در هنر و 
علوم پیشـــنهاد دهـــد و زبان فـــارسی ناب 
 .)Atabaki & Zurcher,2016( را ترویج دهـــد
این سیاســـت ها در مجموع بـــا راهبردهای 
بوده  ترِِ همانندســـازی همســـو  گســـترده 
اســـت و پیچیـــدگی فرایند هـــای امنیتی 
ســـازی را در دولت های مورد بحث آشـــکار 

سازند. می 

متفاوت  اندازی  از چشـــم  این،  بر  افزون 
می تـــوان اســـتدلال کرد که هـــرگاه یک 
مشـــروعیت  امنیتی  گفتمان  رهگذر  از  رویه 
یابـــد، آن رویـــه بـــه عنوان یک »بســـتۀ 
نهادینه می شود.  جامع مشـــروعیت ســـاز« 
این امـــر به نوبـــه ی خود، زمینـــه را برای 
در  پنهان  امنیـــتی  ســـازوکارهای  ایجـــاد 
 Buzan( کند  می  فراهـــم  سیاسی  چارچوب 
et al., 1998(. بـــه عنوان مثـــال، در دولت 
مســـئلۀ  مدیریت  ترکیـــه،  و  ایـــران  های 
کورد-کوردســـتان به عنوان یـــک دغدغه ی 
می شـــود.  مطرح  شـــده  نهادینه  امنیـــتی 
از طریق  چنین فرآیندهای تکرارشـــونده ای 
گفتمان هـــای غالـــب در قالـــب روایت های 
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سیـــاسی، اجتمـــاعی و دولـــتی بازتولید و 
تثبیت می شـــوند. رهبری سیـــاسی ترکیه 
در تلاش اســـت آرمان هـــای سیاسی ملت 
فعالیت های  تروریســـتی خواندن  با  را  کورد 
سیاسیِِ آنـــان تضعیف کنـــد و این واکنش 
ها را در معـــرض پیگرد قضـــایی قرار دهد.

)٧( در چارچـــوب همان »عمـــل گفتاری«، 
رهبری ترکیـــه از زبان و مفاهیم مشـــابهی 
برای اشـــاره به منطقـــۀ خودمختار کورد در 
روژاوا اســـتفاده می کند. به عنوان نمونه، در 
جریـــان بمباران روژاوا توســـط ارتش ترکیه 
در نوامبـــر ٢٠٢١، اردوغـــان رئیس جمهور 
ترکیـــه در ســـخنرانی خود اظهار داشـــت: 
»ما چنـــد روزی اســـت که بـــا هواپیماها، 
توپ هـــا و تفنگ هایمـــان به تروریســـت ها 
حملـــه می کنیم. به خواســـت خـــدا، همه 
آنهـــا را در اســـرع وقـــت با اســـتفاده از 
ریشـــه کن خواهیم  و ســـربازانمان،  تانک ها 

.)2022 باتلر،  و  )هایاتســـور  کرد.« 

 در ســـوریه، ملت کورد در طول سالیان 
متمـــادی با سیاســـت های عرب ســـازی 
عربی-ســـوری  ناسیونالیســـم  بـــر  مبتنی 
مواجـــه بـــوده اند؛ رونـــدی کـــه از زمان 
تأسیس ســـوریه در ســـال ١٩٢٠ آغاز شد. 
در دهه هـــای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، مـــردم کورد 
با مصادرۀ گســـتردۀ ارضی روبه رو شـــدند؛ 
زمین هایی کـــه ســـپس در منطقۀ جزیرۀ 
شمال شـــرقی ســـوریه میان اعراب اسکان 
داده شـــده، توزیع شـــد. این سیاســـت با 
هدف ایجـــاد یک کمربند عـــربی در امتداد 
مرزهای ســـوریه-ترکیه اجرا شـــد تا دولت 
احتمالی  نـــاآرامی  هرگونه  بتوانـــد  مرکزی 
مـــردم کورد در همســـایه گی بـــا ترکیه را 
در   .)Gunter,2014a( کند  مهار  پیشـــاپیش 
دهه هـــای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، صحنـــۀ سیاسی 
ملت کورد در ســـوریه شـــاهد ظهور احزاب 
متعـــدد با میـــزان نمایندگی محـــدود بود. 
تغییری در  اســـد  زمامـــداری حافظ  دوران 

مردم  به  نســـبت  رســـمی حکومت  رویکرد 
در  افـــرادی که   )٨( نکـــرد.  ایجـــاد  کورد 
نتیجـــۀ اجـــرای برنامۀ »کمربنـــد عربی« 
در ســـال ١٩٦٣ بـــه عنـــوان »غیرملی یا 
و در  بندی شـــدند  تابعیـــت« طبقـــه  بی 
نتیجـــه، تابعیت ســـوری خود را از دســـت 
آنان  به  قانونی شـــان  دادند، هرگـــز حقوق 
به   .)Bozarslan, 2021( نشـــد  بازگردانـــده 
از  بخشی  »غیرمـــلی«ا  اصطـــلاح  کارگیری 
سیاســـت عملی گفتـــاری دولـــت بود که 
با هـــدف مشـــروعیت بخشی به سیاســـت 
صورت  ســـوریه  دولت  همانندســـازی  های 

می گرفت.

بـــه همیـــن ترتیـــب، در عـــراق نیز 
سیاســـت عرب ســـازی رژیم بعث، »عملیات 
انفـــال«)٩( را در میانۀ دهـــۀ ١٩٨٠ در بر 
می گرفـــت. واژۀ انفـــال که توســـط رژیم 
بعث بـــه کار گرفته شـــد، در زبـــان عربی 
بـــه معنای »غنایم« اســـت, مفهـــومی که 
این  دارد.  اشـــاره  غنایـــم جنگی  به  معمولا 
اصطـــلاح برگرفتـــه  از قـــرآن اســـت و به 
مقابلـــه و پیروزی بر »کافـــران« مربوط می 
شود؛ کســـانی که دشـــمنان خدا و جامعه 
مســـلمان تلقی می گردند. انتخاب این واژه، 
یادآور اســـتفاده مکـــرر از نام های مشـــابه 
در نبردهـــای تاریـــخی ماننـــد القادسیه و 
الیرموک اســـت و بر گرایـــش صدام حسین 
به تزریـــق نمادگرایی اســـلامی در اقدامات 

.)Bet-Shlimon, 2019( دارد  تاکیـــد  خود 

مســـئلۀ  تاریخی  طـــور  به  نیـــز  ایران 
چارچوب  رهگـــذر  از  را  کورد-کوردســـتان 
دینی  گفتمـــان  و  ناسیونالیســـتی  هـــای 
امنیتی ســـازی کرده اســـت؛ رویکردی که 
مشـــروعیت خـــواهی سیاسی ملـــت کورد 
را بـــه چالش کشیده اســـت. ایـــن رویکرد 
اســـلامی در  تأسیس جمهـــوری  از  پـــس 
ســـال  ۱۹۷۹ وجهـــۀ مذهبی آشـــکارتری 
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یافـــت؛ زمـــانی که آیـــت اللـــه خمینی با 
کورد،  ملـــت  علیه  جهـــاد  فتـــوای  صدور 
زمینه ســـاز حملۀ گســـترده به کوردستان، 
کشـــتار کوردها و تخریب شـــمار زیادی از 
روســـتاهای کوردنشین شـــد. ایـــن روایت 
که ریشـــه عمیـــقی در اعتقـــادات مذهبی و 
ایدئولوژیـــک دارد، ســـرکوب فعالیت هـــای 
سیـــاسی و مدنی مردم کوردســـتان را تداوم 
بخشیـــده اســـت. مطالبات سیـــاسی مردم 
کـــورد به طور مســـتمر در قالـــب پارادایم 
امنیتی ســـازی بازنمایی شـــده و به عنوان 
قلمداد  ایـــران  ملی  امنیت  علیـــه  تهدیدی 
احزاب  و  فعالیـــن  نتیجـــه،  اند. در  شـــده 
با  مند  نظـــام  به صـــورت  کـــورد  سیاسی 
برچســـب »تجزیـــه طلب« مواجه شـــده و 
رهبـــران آنان در خـــارج از کشـــور هدف 
ترورهـــای ســـازمان یافته قـــرار گرفته اند.

بازداشت شـــدگان  ایـــن،  بـــر  عـــلاوه 
سیـــاسی کـــورد اغلـــب بـــا مجازات های 
شـــدید قضایی بـــه اتهام محاربـــه )جنگ 
علیه خـــدا( روبـــه رو می شـــوند؛ مفهومی 
که در ســـاختار قضایی جمهوری اســـلامی 
دارای بار حقوقی و مذهبی بسیار ســـنگینی 
اســـت. این راهبرد گفتمـــانی نقشی محوری 
در شـــکل دهی به سیاســـت هـــا و روایت 
رســـمی جمهوری اســـلامی پیرامون مسئلۀ 

کورد-کوردـــستان ایـــفا می کند.

اســـتقلال  همه پرسی  بـــه  اعتراضـــات 
کوردستان در ســـال ۲۰۱۷ نیز در چارچوب 
همیـــن الگوی تحلیلی گفتمـــانی و ادراکات 
تهدیـــد قابل فهم اســـت. ایـــن همه پرسی 
که بـــا رأی قاطع بـــه جدایی همـــراه بود، 
از ســـوی کنشـــگران سیاسی و نظامی عربِِ 
به  ترکمان،  عراقی، همچنیـــن گروه هـــای 
ارضی  تمامیت  علیـــه  جدی  تهدیدی  عنوان 
عـــراق تلقی شـــد. در واکنش بـــه این امر، 
برگذید.  را  نظـــامی  دولت عـــراق گزینـــۀ 

.)Hama et al., 2024(

همچنیـــن در این چارچـــوب ، می توان 
به ابـــراز نگـــرانی و اعتراضـــات تاریخی از 
مربوطه  کشـــورهای  دولتمـــردان  جانـــب 
اشـــاره کنیم. از جمله ایـــن اعتراضات مربوط 
می شـــود بـــه بیانیـــه ســـال ۱۹۶۶ وزیر 
دفـــاع عـــراق، عبدالعزیز العقیـــلی، که ادعا 
آرمان های سیـــاسی ملت کورد  بـــود  کرده 
مشـــابه تلاش برای ایجاد »اســـرائیل دوم« 
Bengio, 2014; Liga, 2016; Mamiko�( تاست

nian, 2005; Samaan, 2018(. ادعاهـــایی از 
ایـــن دســـت در شـــکل دهی بـــه روایت 
هایی که جنبـــش کورد را تهدیـــد امنیتی 
تصور می  در منطقه  اســـرائیل  هم ســـنگِِ 
کننـــد،  نقش مهمی ایفـــا می -کنند. نوری 
عراق،  وقت  جمهـــور  رئیس  معاون  المالکی، 
در جریـــان همه پرسی ســـال ۲۰۱۷ نیز این 
روایـــت را تکرار کـــرد و اظهار داشـــت که 
بغـــداد ایجاد یک »اســـرائیل دوم« را تحمل 
نخواهد کـــردAP, 2017( ۱۰(. چنین گفتمان 
تاریخی، اســـتقلال کوردســـتان را به عنوان 
تهدیـــدی برای ثبات منطقـــه ای معرفی می 
کند. عـــلاوه بر این، اســـتفاده از اصطلاحاتی 
مانند »یهودســـتان« در برخی رســـانه های 
بازتولیدکننـــدۀ   )Bengio, 2014( عـــربی 
تصویری اســـت کـــه کوردســـتان را امتداد 
نفوذ یهودی-اســـرائیلی می نمایاند. با نگاهی 
به ســـخنرانی عمومی رئیـــس جمهور ایران 
گفتاری  واکنـــش  یک  ژانویـــه ٢٠٢٤،   در 
مهم دیگر را شـــاهد هســـتیم. وی موفقیت 
در خنثی ســـازی آنچه »طـــرح آمریکا برای 
توصیف  منطقه«  در  دیگری  اســـرائیل  ایجاد 
نیروهای  و  قاســـم ســـلیمانی  بـــه  را  کرد 

.),Raisi 2024(منطقه ای نســـبت داد

از سیاســـت  بر مبنـــای تحلیل پیشین 
های امنیتی ســـازی در دولـــت های مورد 
بحث، روشـــن می شـــود که نـــاکامی این 
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موثر مســـئله کورد- مهار  در  ها  سیاســـت 
کوردســـتان، پیامدهای ناخواسته و مهمی بر 
جای گذاشـــته است. شکســـت سیاست های 
امنیتی ســـازی در دســـتیابی به اهداف مورد 
نظر خـــود، پیامدهای عمیق و گســـترده ای 
برای این دولت ها داشـــته اســـت. به جای 
خنثی ســـازی جنبش کورد، ایـــن راهبردها 
- کـــه مبتـــنی بر پـــروژه های یکســـان 
ســـازی ملی و سیاســـت های هویت محور 
طردگرایانه بوده اند- اغلب به تشـــدید تنش 
ها و تضعیـــف کنترل دولت هـــا بر مناطق 
کوردســـتان انجامیده اند. بـــه حاشیه راندن 
مداوم، همانندســـازی اجباری و امنیتی سازی 
هویت کـــوردی نه تنها در ســـرکوب بسیج 
سیاسی مردم کورد شکســـت خورده اســـت، 
بلکه بـــه طور متناقـــضی، بـــه تکامل این 
جنبش به ســـاختاری منســـجم تر و فراملی 
کمک کرده اســـت. در نتیجه، مســـئله کورد 
فراتر  از ســـطح یک موضوع صرفا داخـــلی 
رفتـــه و به تهدیـــدی برون مـــرزی تبدیل 
شـــده اســـت که به طور فزاینده ای جهت 
گیری های سیاســـت خـــارجی دولت های 
این  قـــرار می دهد.  تاثیر  را تحـــت  مذکور 
تحـــول به ویـــژه در نحوه ای کـــه بازیگران 
منطقـــه ای آرمان های سیـــاسی ملت کورد 
را - بـــه ویژه پـــس از رویدادهـــایی مانند 
عنوان  بـــه   - اســـتقلال ٢٠١٧  پرسی  همه 
و  ارضی  تمامیـــت  برای  تهدیدی وجـــودی 
وحدت مـــلیِِ خود تلقی کرده اند، مشـــهود 
اســـت. در نتیجه، ناکامی دولـــت ها در حل 
مســـئله از طریق راهبرد های امنیتی سازیِِ 
داخـــلی، منجر به برون مرزی ســـاختن آن 
شـــده و جنبش کـــورد را در چارچوب های 
ژئوپولیتیـــکی وسیع تـــر قـــرار داده، بـــه 
طوریکـــه روایت‌های امنیتی ســـازی شـــده 
را در عرصه هـــای دیپلماتیـــک منطقه ای و 

بین الملـــلی تقویت کرده اســـت.

شکل گیری زیرمجموعه امنیتی 
 )KSS(کوردستان

همـــکاری  و  رقابـــت  دوگانـــۀ  ماهیـــت 
میـــان دولت هـــای درگیـــر بـــا مســـئله 
کورد-کوردســـتان، یـــکی از ویـــژگی های 
تعییـــن کننـــدۀ »زیرمجموعـــۀ امنیـــتی 
ایـــن  باشـــد..  می   )KSS(16»کوردســـتان
دولت هـــا، با وجـــود اهـــداف گاه متفاوت و 
امنیتی  سیاست  اتخاذ  در  اغلب  واگرایشـــان 
- هرچند  غالـــب  راهبرد  عنوان  به  ســـازی 
محل مناقشـــه  و ناکارآمد- بـــرای مواجهه 
با یـــک مســـئله ماهیتا سیـــاسی، به نقطۀ 
اشـــتراک می رســـند. زیر مجموعۀ امنیتی 
گروه-های  واکنشی  مقاومت  با  کوردســـتان 
تر  پیچیده  کوردســـتان  جنبش  در  گوناگون 
می شـــود؛ مقاومـــت هایی که تنـــوع درونی 
بازیگـــران و محدودیت هـــای ذاتی الگوهای 
امنیـــتی ســـازی تحمیل شـــده از بیرون را 
آشـــکار می ســـازد. در چارچوبی مبتنی بر 
رویدادهـــای تاریخی و درهـــم تنیدگی های 
دهد  می  نشـــان  تحلیل  ایـــن  دیپلماتیک، 
که چگونـــه یک نگرانیِِ امنیـــتی پایدار- که 
ریشـــه در یک بن بســـت سیـــاسی بنیادی 
دارد- جهـــت گیری های سیاســـت خارجی 
به طـــور عمیق  را  مربوطـــه  دولت هـــای 
شـــکل داده و تحت تأثیر قرار داده اســـت. 
فراتر  منطقـــه ای  مرزهـــای  از  تاثیـــر  این 
رفتـــه و بـــا الزامـــات راهبـــردی بازیگران 
بـــزرگ جهانی فعال در صحنـــه ژئوپولیتیک 
خاورمیانـــه پیوند خورده اســـت. این تعامل 
پیچیـــده در شـــبکه ای از نگرانی های امنیتی 
رخ می دهـــد و »صورتبنـــدی ای از ترس ها 
 Buzanet al., 1998, p.( »و تعاملات امنیـــتی
17( را میـــان دولـــت هـــای مربوطه و ملت 

زند. می  رقـــم  کورد 

تـــا ۱۹۹۰، رژیم بعث  از ســـال ۱۹۷۰ 
ســـوریه در چارچوبی رقابتی بـــا دولت های 
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همســـایه، به ویژه عـــراق و ترکیـــه، قصد 
داشـــت تهدید ملت کـــورد را در ســـوریه 
کاهش دهـــد. بخشی از این راهبرد شـــامل 
حمایـــت از جنبـــش ها در ســـایر بخش-

و  با ســـرکوب  زمان  های کوردســـتان، هم 
تجزیـــۀ جمعیت کـــورد در داخل ســـوریه 
دوگانه  اســـتراتژی  این   .)Tejel,2021(بـــود
از طـــرفی نگرانی هـــای امنیـــتی داخلی را 
کاهـــش می داد و در عیـــن حـــال موازنۀ 
قدرت منطقـــه ای را در برابـــر رقبای مجاور 
بازتنظیـــم می کـــرد. علاوه بر ایـــن، اعمال 
جانب  از  جدیـــدی  رویکردهـــای  چنیـــن 
حکومت بعـــث ناشی از اختلافـــات با دولت 
ترکیه نیز بوده اســـت. همانطـــور که وایت 
)2000( تأکیـــد می کنـــد، در اوایـــل دهۀ 
١٩٨٠، در پاســـخ بـــه تنش هـــای ناشی از 
اختلاف ارضی بر ســـر ســـنجاق اسکندرون 
)هاتـــای(، که در ســـال ١٩٣٩ بـــه ترکیه 
واگذار شـــد، و نگرانی ها در مورد ســـدهای 
ترکیـــه کـــه منابـــع آب داخل ســـوریه را 
تهدید می کرد، حمایـــت از جنبش کورد در 
ترکیه آغاز شـــد. نگرانی ها در مورد ســـدها 
در ابتدای مناقشـــۀ مطرح نبودنـــد؛ بلکه به 
تدریج و در واکنش به تحـــولات ژئوپولتیکی 

در ـــحال تغییر، پدیدار ـــشدند.

تســـهیل  با  ســـوریه  چارچوب،  این  در 
تأسیس یـــک اردوگاه آمـــوزشی برای حزب 
کارگان کوردســـتان )پ ک ک ( در شـــمال 
دمشـــق، زمینۀ تقویـــت ظرفیت های جذب 
نیرو توســـط این حـــزب را از طریق فراهم 
مهیا  نیاز  مورد  تســـهیلات  و  منابع  ســـازی 
ســـاخت. پ.ک.ک پـــس از آن بـــه پایگاه 
تحت  کـــه  لبنان  در  کورکمـــاز  محســـوم 
کنترل ســـوریه بـــود، نقل مکان کـــرد. با 
وجود توافـــق دوجانبۀ ســـال  ۱۹۸۷ میان 
ترکیه و ســـوریه که هـــدف آن پایان دادن 
به این حمایت در ازای دســـترسی ســـوریه 
بـــه آب های رود فـــرات بود، حافظ اســـد 

در  عملیات  اجـــازه  بـــه پ.ک.ک  همچنان 
مناطـــق کوردســـتان در ســـوریه را می داد 
)Tejel,2009(. مردم کورد در ســـوریه وابسته 
بـــه پ.ک.ک، که از خدمت ســـربازی معاف 
بودنـــد، گاهی اوقات بـــر فعالیت های جوانان 
 .)Bozarslan, 2021( کورد نظـــارت می کردند
روابـــط میـــان پ.ک.ک و دولت ســـوریه 
مبتنی بر منافـــع متقابل بود؛ بـــه گونه ای 
کـــه پ.ک.ک. عملیات خود علیـــه ترکیه را 
از خاک ســـوریه انجـــام می داد و هم زمان 
به تقویت تـــوان دفاعی ســـوریه افزوده می 
شـــد. )Savelsberg, 2018(. بـــا ایـــن حال، 
تحـــت تاثیر هم ســـویی ترکیه و اســـرائیل 
در ســـال ۱۹۹۶ و پـــس از آن توافـــق آدانا 
در ســـال ۱۹۹۸ ، ســـوریه حمایت خود از 
پ.ک.ک را در ســـال ١٩٩٨ متوقف کرد. این 
تصمیم منجر بـــه اخراج عبداللـــه اوجالان، 
رهبر پ.ک.ک، و در نهایت بازداشـــت او شد 
)Tejel, 2021(. شـــبکه هواداران پ.ک.ک در 
سوریه در نهایت در ســـال ۲۰۰۳ با تأسیس 
متحد   )PYD( دموکراتیـــک  اتحـــاد  حزب 

.)Bozarslan, 2021( شـــدند

 از منظـــری متفاوت، از ســـال ۱۹۶۸، 
تنش هـــا بیـــن ســـوریه و عراق بـــه دلیل 
رقابـــت بـــرای مشـــروعیت ایدئولوژیـــک 
سیاســـت بعـــث افزایـــش یافته بـــود. در 
بحبوحۀ ایـــن دوئل ایدئولوژیک، آشـــفتگی 
در حوزۀ سیاســـت کوردی در عـــراق، روزنه 
ژئوپولیتیـــکی برای اعمال نفوذ به دمشـــق 
ارائـــه داده بود. پـــس از آنکـــه توافق نامه 
مسلحانه  مبارزۀ  به  ســـال ۱۹۷۵  در  الجزایر 
در   )KDP( کوردســـتان  دموکـــرات  حزب 
عـــراق پایـــان داد، مخالفـــان ســـابق این 
اعضای  و  طالبـــانی  از جملـــه جلال  حزب، 
اتحادیـــه میهنی  احزاب چپ گـــرا،  ســـایر 
کوردســـتان )PUK( را در ســـوریه تأسیس 
در  آن،  مـــوازات  به   .)Tejel,2021( کردنـــد 
جریـــان رقابت هـــای ســـوریه-عراق-ایران، 
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روابـــط دیپلماتیـــک بین ســـوریه و عراق 
به ویـــژه در دهـــه ۱۹۸۰ رو بـــه وخامت 
با  همزمـــان  وضعیت  ایـــن  که  گذاشـــت، 
ایـــران در طول  بـــا  همســـویی ســـوریه 
جنگ ایـــران و عـــراق )۱۹۸۸-۱۹۸۰( بود. 
موقعیت  داشـــت  قصد  دمشـــق  نتیجه،  در 
تقویت  را تضعیـــف کند، که شـــامل  بغداد 
اتحادیه میهنی کوردســـتان و  بین  آشـــتی 
حزب دموکرات کوردســـتان در سال ۱۹۸۷ 
از  رژیم ســـوریه  ایـــن،  بر  علاوه  می شـــد. 
نظـــر اســـتراتژیک از الحاق مبـــارزان کورد 
پیشمرگه،  نیروهای  به  ســـاکن در ســـوریه 
بـــه ویژه از عضویت آنهـــا در حزب دموکرات 
کوردســـتان )عـــراق(، چشـــم پوشی کرد و 
تعمدا ابهامـــاتی را در مـــورد تحولات راجع 
به درگیـــری در ایـــن زمینه ایجـــاد نمود 

.)Tejel, 2009(

 از ســـوی دیگر، در طـــول جنگ، ایران 
از نیروهـــای کورد در عـــراق حمایت فعالی 
می کرد و در عین حـــال آرمان ها و مطالبات 
سیاسی ملـــت کـــورد را در درون مرزهای 
خـــود ســـرکوب می کـــرد. همانطـــور که 
بوزارســـلان )2021( مطرح کرده اســـت، در 
ایـــن دوره دولت ایران به گروه های مســـلح 
کـــورد در عراق اجازه داد تـــا از ایران کمک 
نظـــامی دریافت کنند و روابـــط دیپلماتیک 
با ســـوریه، متحـــد ایران در جهـــان عرب، 
برقرار نمایند. برای رهبران کوردِِ ســـاکن در 
عراق، دمشـــق به عنـــوان دروازۀ اصلی آنها 
بـــرای تعامـــلات بین المللی عمـــل می کرد.  
مردم  مقاومت  اســـتراتژیکی،  حمایت  چنین 
کورد در عـــراق را تقویت کـــرده و ظرفیت 
آنهـــا را برای مقاومـــت در برابر دســـتگاه 
داده  افزایش  صـــدام حسیـــن  رژیم  نظامی 
بود. همچنیـــن از نگاه مـــردم کورد، جنگ 
فرصت های   )1980-1988( عـــراق  و  ایران 
این  کرد.  ایجاد  برای پ.ک.ک  اســـتراتژیکی 
درگیری منجـــر به خلاء قدرت در شـــمال 

عـــراق شـــد و پ.ک.ک را قادر ســـاخت تا 
چالش خـــود را علیه دولت ترکیه تشـــدید 
کنـــد. پ.ک.ک با حضور تثبیت شـــدهِِ خود 
ایـــران، و همچنیـــن پایگاه های  در عراق و 
عملیـــاتی در ســـوریه و مکان هـــای موقت 
در لبنـــان، تا پایـــان جنگ ایـــران و عراق 
به یک ســـازمان چریکی  در ســـال ١٩٨٨ 
تحولات،  ایـــن  بود.  شـــده  تبدیل  قدرتمند 
همزمـــان با درگیـــری آنکارا بـــا فعالیت های 
شـــکل دهی  در  گســـترش پ.ک.ک،  به  رو 
ترکیه  به سیاســـت های داخلی و خـــارجی 

.)Olson, 1995( گذاشـــت  جدی  تاثیر 

کوردستان«  امنیتی  »مجموعۀ  تشـــکیل 
)KSS( در منطقـــه نـــه تنهـــا در نتیجـــۀ 
رقابت میان کشـــورهای درگیر در مســـئلۀ 
بر  بلکه  اســـت،  شـــده  ایجاد  کوردســـتان 
با  مواجهه  در  هـــا  دولـــت  ایـــن  همکاری 
هویـــت مـــلی کـــورد و متعاقبـــاًً مقابله با 
اســـت. شـــواهد  بوده  موثر  نیز  این جنبش 
را در حوزه  تعامل پیچیـــده  ایـــن  تاریخی، 
همـــکاری های امنیـــتی بین کشـــورها و 
جنبش  علیه  آنهـــا  دیپلماتیک  تلاش هـــای 
کورد روشـــن می کند. نمونه هـــای متعددی 
از تلاش هـــای مشـــترک نیروهـــای نظامی 
ایـــران و ترکیه جهت ســـرکوب جنبش های 
کـــوردی در قلمروهایشـــان وجـــود دارند. 
آرارات )-1927 از آن، شـــورش  نمونـــه ای 

1930( در ترکیـــه اســـت، زمانیکه عملیات 
نظـــامی مشـــترک ترکیه و ایران توانســـت 
ایـــن قیام را ســـرکوب کند. ایـــن همکاری 
از  ارضی  کنتـــرل  ساده ســـازی  هـــدف  با 
طریـــق تنظیمات مرزی انجام شـــد و منافع 
ژئوپلیتیـــکی متقابـــل را به همراه داشـــت 

 .)Yüksel, 2016(

 نمونـــه دیگـــر، پیمان بغداد در ســـال 
۱۹۵۵ اســـت کـــه شـــامل ایـــران، عراق، 
ترکیه، بریتانیا و پاکســـتان می شـــد. هدف 
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آن تـــا حـــدودی مقابلـــه با نفـــوذ اتحاد 
جنبش  توســـط  که  بود  شـــوروی  جماهیر 
RIIA, 1956; San�( دکورد تـــسهیل میـــش

jian, 1997(. پیمـــان ســـعدآباد در ســـال 
۱۹۳۷ و متعاقـــب آن پیمان بغداد در ســـال 
به  را ملزم  ۱۹۵۵، کشورهای شـــرکت کننده 
کورد-کوردستان  مســـئله  مورد  در  همکاری 
می نمـــود. چنین همکاری های مشـــترک 
شـــامل اجرای اقداماتی بـــرای جلوگیری از 
میان  فرامـــرزی  حمایت های  و  ارتباطـــات 
مـــردم کـــورد بود. هـــدف آن ســـرکوب 
کوردی  فراملی  و  هماهنـــگ  تحرک  هرگونه 
بـــود که می توانســـت مرزهـــای بین المللی 
موجـــود کشـــورهای درگیر را بـــه چالش 

.)Gunter,1992(بکشد

توافق نامـــه الجزایـــر در ســـال ۱۹۷۵ 
توافق نامـــۀ دوجانبه ی  عـــراق،  و  ایران  بین 
کورد-کوردستان  مســـئله ی  که  بود  دیگری 
را هدف قـــرار داد و به دنبـــال آن حمایت 
ایـــران از نیروهای کورد در عـــراق را متوقف 
کـــرد و در نتیجه، تنـــش در روابط دوجانبۀ 
این دو دولـــت را کاهـــش داد. مذاکرات در 
اواخر ســـال ۱۹۷۴ آغاز شـــد و در ۶ مارس 
۱۹۷۵ بـــه توافق نامه ای منجر شـــد که در 
آن ایـــران موافقت کرد در ازای به دســـت 
آوردن امتیـــازات ارضی از عـــراق در خلیج 
فـــارس، کمک های نظامی بـــه احزاب کورد 
را متوقـــف کنـــد. ایـــن امر به طـــور قابل 
توجـــهی موقعیت احزاب کـــورد را تضعیف 
کـــرد و منجر بـــه آتش بس ۲ هفتـــه ای و 
در نهایـــت عقب نشینی نیروهـــای کورد به 
  .)Gunes, 2021( ایران در مارس ۱۹۷۵ شـــد
توافق مهـــم دیگری در اوایـــل دهه ۱۹۹۰ 
ســـوریه  و  ترکیه  ایـــران،  میانجیگری  بـــا 
حاصل شـــد کـــه هـــدف آن جلوگیری از 
تأسیـــس یک دولت مســـتقل کـــوردی و 
محدود کردن شـــتاب فرامـــلی این جنبش 
در سراســـر اروپـــا و خاورمیانه بـــود. این 

توافق شـــامل اقدامـــات امنیـــتی پیچیده، 
تلاش هـــای  و  ســـه جانبه  کنفرانس هـــای 
مشـــترک علیه ســـازمان های »تروریستی« 
تعیین شـــده بـــود کـــه گروه هـــایی مانند 
 )PMOI( پ.ک.ک و مجاهدین خلـــق ایران
را تحت تأثیـــر قرار می داد. ایـــران و ترکیه 
مابین  فی  اســـاسی  تنش هـــای  وجـــود  با 
برای ســـرکوب  را  خود، همـــکاری خـــود 
آرمان هـــای ملت کورد تقویـــت کردند. این 
ســـه دولت توافق کردند که از تشـــکیل یک 
دولت مســـتقل کوردی جلوگیـــری کنند و 
بر اســـاس اختلافـــات مداوم بیـــن اتحادیه 
دموکرات  حـــزب  و  کوردســـتان  میهـــنی 
را در  نفوذ مشخصی  کوردســـتان، حوزه های 
  .)Yildiz & Taysi, 2007( عراق ایجاد کردنـــد
ایـــن توافق چندلایـــه، نشـــان دهندۀ یک 
هم ســـویی راهبـــردی علیـــه خودمختاری 
مردم کـــورد بود کـــه پیچیـــده گی های 
ژئوپولتیکی حاکم بر منطقـــه در آن دوره را 

برجـــسته می سازد.

 نگاهی دوبـــاره بـــه دورۀ تاریخی قبل 
ژوئیه ۱۹۳۷  در  که  ســـعدآباد  پیمان  یعنی، 
منعقد شـــد، تأملاتی را در مورد اهمیت آن، 
مشـــابه پیمـــان الجزایـــر، برمی انگیزد. این 
پیمـــان یـــکی از معاهـــدات بنیادین میان 
که  بود  افغانســـتان  و  عـــراق  ایران،  ترکیه، 
با هـــدف تقویت سیاســـت عـــدم تجاوز به 
دولت هـــای امضاکننده شـــکل گرفت. نکته 
قابل توجـــه در ایـــن پیمان ایـــن بود که 
از آن، یعنی یک  قابـــل توجـــهی  بخـــش 
چهـــارم از ۱۰ مادۀ آن، مســـائل مربوط به 
جنبش کورد را شـــامل می شـــد و بر شیوه 
تاکید می  آنـــان  های حکمـــرانی و کنترل 
کـــرد )Olson, 1998, p. 24(. یـــک واقعـــۀ 
تاریـــخی قابل بررسی دیگـــر در این ارتباط 
در ســـال ۱۹۹۸ روی داد و آن مربـــوط به 
ایجـــاد بحـــران در روابط ترکیه با ســـوریه 
بود کـــه تنش های شـــدید و  درگیری های 
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نظـــامی قریب الوقوع بین ایـــن دو دولت را 
ایجـــاد کرد. اولســـون )2000( این درگیری 
و نـــزاع ناگهـــانی را »جنگ اعلام نشـــده« 
نامید. با ایـــن حال، این وضعیـــت در پاییز 
به طور  آدانا  توافق نامـــۀ  امضـــای  با   ۱۹۹۸
قابل توجـــهی تغییر کرد. ایـــن پیمان مهم، 
از پ.ک.ک. را  پایان آشکار حمایت ســـوریه 
دمشـــق  اســـاس،  همین  بر  نمـــود.  ایجاد 
عبدالله اوجـــالان رهبـــر پ.ک.ک را ناگزیر 
ســـاخت که فورا خـــاک ســـوریه را ترک 

.)James & Ozdamar,2009( کنـــد

در اوایـــل قرن بیســـت و یکـــم، جنگ 
عـــراق که توســـط ایالات متحده در ســـال 
۲۰۰۳ آغاز شـــده بود، تغییـــر قابل توجهی 
در روابـــط میان ایـــران، ســـوریه و ترکیه 
ایجاد کـــرد. پتانسیل تقویـــت خودمختاری و 
در نهایـــت اســـتقلال ملت کـــورد در عراق 
نگرانی هـــای قابـــل توجـــهی را برانگیخته 
بود. در جریان ســـفر رجب طیـــب اردوغان، 
نخســـت وزیر وقـــت ترکیه، بـــه تهران در 
ژوئیه ۲۰۰۴، ایران پ.ک.ک. را در فهرســـت 
ســـازمان های تروریســـتی قرار داد و متعهد 
شـــد فعالیت های این گـــروه را در مناطق 
مـــرزی محـــدود و مهـــار کند. ایـــن امر 
نشـــان دهندۀ بازنگـــری قابـــل توجهی در 
سیاســـت ایران بود؛ سیاســـتی کـــه تا آن 
زمـــان از پ.ک.ک بـــه عنوان یـــک اهرم 
تاکتیکی بهـــره برداری کرده بود. این ســـه 
انگیـــزۀ نگرانی های مشـــترک،  بـــا  دولت، 
روندی  کردنـــد،  برقرار  نزدیک تـــری  روابط 
 Yildiz &( که تا به امـــروز نیز ادامـــه دارد

.)Taysi, 2007

در ســـال  عربی  بهـــار  این،  بـــر  علاوه 
را  پیش بینی نشـــده ای  پیامدهـــای   ۲۰۱۱
برای تحـــولات روابط میان ایران، ســـوریه و 

ترکیه، به ویـــژه در ارتباط بـــا پ.ک.ک، به 
ژئوپولیتیکی،  رویـــداد  این  داشـــت.  همراه 
بـــرگ نوینی به تحـــولات تاریـــخی اضافه 
کـــرد و تعامـــلات و ملاحظـــات امنیتی این 
دولـــت هـــا را در مـــورد مســـئله کورد-

سیاسی  دگرگونی-های  داد.  شکل  کوردستان 
ناشی از بهار عربی تاثیـــر عمیقی بر تحولات 
ترکیه گذاشـــت و توازن پیشین میان ســـه 
دولت دربارۀ مســـئلۀ پ.ک.ک. را بر هم زد. 
با  همراه  ســـوریه،  دولت  ساختاری  فروپاشی 
تشـــدید رقابت راهبردی بین ترکیه و ایران، 
موجب شـــد تمرکز این دولت هـــا بار دیگر 
به ســـمت حمایت های ســـوری و ایرانی از 
پ.ک.ک معطـــوف گردد و همیـــن امر پایه 
را تضعیف  پیشیـــن  ای  نظم منطقـــه  های 
 Cagaptay & Evans, 2012; Heller,( .کـــرد

.)2013

امنیتی میان  از همـــکاری  نمونه دیگری 
دولـــت های درگیـــر، مربوط می شـــود به 
زمـــانی که ملت کورد در عراق در ســـپتامبر 
۲۰۱۷ همه پرسی اســـتقلال برگزار کردند، و 
در پی این اقـــدام، به جز حمایـــت ظاهری و 
لفـــظی دولت اســـرائیل، آرمان هـــای مردم 
کورد بـــا بی تفاوتی جهانی مواجه شـــد. آنها 
محاصره  و  تحریم ها  قریب الوقـــوع  تهدیدات  با 
اقتصادی از جانب ایران، ســـوریه و ترکیه روبرو 
شـــدند. هنگامی کـــه بغداد ارتـــش عراق و 
شـــبه نظامیان شیعه طرفدار ایـــران را برای 
مناطق  ســـایر  و  کرکـــوک  بازپس گیـــری 
مورد مناقشـــه به سمت شـــمال اعزام کرد، 
آمریکایی هـــا بی طرفی خـــود را اعلام کردند 
)Gurses & Romano,2021(. در ایـــن رویداد 
مربوطـــه اختلافات خود  ویژه، دولت هـــای 
را کنار گذاشـــتند و یک صـــدا و هماهنگ 
با همه پرسی اســـتقلال کوردســـتان مخالفت 
کردنـــد )Tezcur,2019(.  پس از همه پرسی، 
دولت  ایـــران نقش مهـــمی در عملیـــات 
عـــراق بـــرای بازپس‌گیـــری و کنتـــرل 
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شـــهر نفت  خیز کرکوک کـــه تحت کنترل 
کرد  ایفا  بـــود،  کوردســـتان  اقلیم  حکومت 
ایران   .)Cafarella, 2017; Hawramy, 2017(
به درخواســـت عـــراق گذرگاه هـــای مرزی 
بـــا حکومت اقلیم کوردســـتان را مســـدود 
نمـــود و نیروهـــای نظامی ایـــران، از جمله 
کوردنشین  مناطـــق  در  مســـتقر  نیروهایی 
ایـــران را در امتـــداد مـــرز بسیـــج کرد. 
ایـــن اقـــدام پیامی روشـــن بـــرای مردم 
کـــورد در ایران و عـــراق داشـــت. ایران با 
بهره گیـــری از روابـــط نزدیـــک خـــود با 
نقش  عـــراقی،  نیروهای شـــبه نظامی شیعه 
محـــوری در بازپس گیری کنتـــرل کرکوک 
- شـــهری مهـــم و اســـتراتژیک در منطقه 
 .)Stansfield, 2021( نفت خیـــز - ایفا نمـــود
در ایـــن عملیات، همکاری نزدیـــک ایران با 
عـــراق و ترکیه، ایران را مجبـــور به حمایت و 
رهبری فعـــال در این عملیات کـــرد و این 
امر، تـــلاش حکومت اقلیم کوردســـتان برای 
تضعیف  را  کوردســـتان  مستقل  کشور  ایجاد 
.)Cafarella, 2017; Hawramy, 2017( نمود 

همکاری  چارچـــوب  در  ایـــن،  بر  علاوه 
ایران و عـــراق، احزاب کـــوردِِ مخالف  های 
جمهوری اســـلامی ایرانی مســـتقر در اقلیم 
مواضعی ضـــد حکومت  کـــه  کوردســـتان 
ایـــران دارند، ناگزیر شـــدند از نواحی مرزی 
دور شـــوند. ایران هشـــدارهای متعددی به 
دولت منطقه ای کوردســـتان صـــادر کرد و 
بـــر تهدید مـــداوم حملات موشـــکی علیه 
ایـــن احزاب تأکید کـــرد )Elias,2022(. پس 
از آن، تهـــران در مـــارس ٢٠٢٣ یک توافق 
نامۀ امنیـــتی با بغداد امضا کـــرد که هدف 
آن ســـرکوب احزاب سیاسی کوردِِ مســـلّّح 
بـــود. مطابـــق ایـــن توافق، دولـــت عراق 
موظف شـــد این ســـازمان ها را خلع سلاح 
کـــرده، تـــا ١٩ ســـپتامبر ٢٠٢٣ از پایگاه 
هایشـــان منتقل کند و آنان را بـــه اردوگاه 
اقدامی  دهـــد؛  انتقـــال  دورافتاده  هـــایی 

که توســـط مقامـــات عراقی پـــس از مهلت 
MacDon�( ـــد ش واقع  تأیید  ـــمورد   مقرر 

ald,2023(. چنین همـــکاری ها و هماهنگی 
هـــایی میان دولـــت های مرتبـــط و تأکید 
بر مســـئله کورد-کوردســـتان در چارچوب 
تلاش هـــای دیپلماتیـــک، پیچیدگی هـــای 
ژئوپولیتیـــکی و ملاحظات امنیـــتی در این 
جغرافیـــای سیـــاسی را هـــر چه بیشـــتر 
برجســـته می کنـــد.  ایـــن امر بـــر نگرانی 
های اســـتراتژیک و پویایی هـــای منطقه ای 
که محـــرک مذاکرات و توافقـــات این دولت 
هـــا با هـــدف تضعیف هویت مـــلی کورد و 
در نهایـــت از بین بردن این جنبش اســـت، 
تأکیـــد می کنـــد. چنین مواضع مشـــترکی 
تشـــدید  موجب  -هـــا،  دولت  ایـــن  میان 
رقابـــت های میان آنهـــا و در نهایت تأسیس 

است. شـــده  خاورمیانه  در    KSS

نتیجەگیری 
هم در تحلیل نظری و هـــم در نتایج عملی، 
سیاسی  مســـائل  نادرســـت  چارچوب بندی 
تأثیر  بـــر جهت گیـــری منازعـــات  عمیقا 
می گـــذارد، از جملـــه نمونه هـــای آن می 
توان به مســـئله کورد-کوردســـتان اشـــاره 
نمـــود. ماهیت نظـــری »امنیتی ســـازی« 
در بـــاز تعریف بـــرخی مســـائل سیاسی به 
اســـت؛  نهفته  وجودی  تهدیدهـــای  عنوان 
بـــاز تعریفی که ایـــن مســـائل را از قلمرو 
فرآیندهای عـــادی سیاسی خـــارج کرده و 
آنها را مشـــمول تدابیر اســـتثنایی می سازد. 
فرض دکترین امنیتی ســـازی بر این اســـت 
کـــه زمانیکه موضوعی بـــه عنوان یک تهدید 
امنیـــتی تعبیـــر می گردد، مرزهـــای گفتمان 
سیاسیِِ معمول را تحت الشـــعاع قـــرار می دهد و 
که  می شـــود؛  فوق العاده ای  اقدامات  خواســـتار 
غالبا مسیرهای مشـــارکت دموکراتیک را دور می 
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زنند. این امـــر منجر به اولویت بنـــدی اقدامات 
امنیتی و قهـــری می‌شود و در نتیجه مسیرهای 
برای  را  دموکراتیک  و  دیپلماتیـــک  سیاسی، 
حل عوامل ریشـــه ای و اســـاسی به حاشیه 
به ویـــژه در چارچوب  می رانـــد.  در عمل، 
بلندمدت  اجـــرای  کوردســـتان،  موضوعات 
طور  بـــه  امنیتی ســـازی  اســـتراتژی های 
متناقضی اقتـــدار دولـــت را تضعیف کرده و 
در نتیجـــه ناکارآمدی چنیـــن رویکردهایی 
را در تحقق اهداف مورد نظرشـــان آشـــکار 

است. ساخته 
ای،  خورده  شکســـت  سیاســـت  چنین 
کنترل دولـــت را کاهش داده و مســـتقیما 
فراملی  مجموعـــه ای  بـــرای ظهور  را  مسیر 
از بازیگـــران کـــورد مهیـــا کرده اســـت و 
لـــذا، اهمیـــت منطقـــه ای آنها ســـرانجام 
مجـــدد  تنظیمـــات  و  صف بندی هـــا 
درگیر  هـــای  دولت  خارجی  سیاســـت های 
را ضـــروری ســـاخته اســـت.در نتیجه، این 
مشـــکل به یک معضـــل امنیـــتی فراملی 
تبدیـــل شـــده، از ظرفیـــت حاکمیتی هر 
یک از دولـــت ها فراتر رفتـــه و یک نگرانی 
داخـــلی را تبدیـــل به موضـــوع منطقه ای 
حادتر نموده اســـت. این اقدامـــات، تنش ها 
را تشـــدید می کنند، بی اعتمـــادی را میان 
طرف ها تعمیق می بخشـــد و بـــا بازتولید 
چرخۀ مقاومت و ســـرکوب، منازعه را بیشتر 
امر شـــکاف عمیق  این  کننـــد.  تثبیت می 
میـــان راهبرد امنیـــتی ســـازی و الزامات 
چندوجهی حـــل و فصل منازعه را آشـــکارا 
برجســـته می ســـازد و نشـــان می دهد که 
چنیـــن رویکردهـــایی غالبـــا در پرداختن 
به ریشـــه های مســـئله نـــاکام می مانند و 
در عـــوض، شـــرایط را وخیم تـــر کرده و 
بازنگـــری در این الگـــو را در مناطق درگیر 

منازعـــه ضروری می ســـازند.

پس از تقسیم ســـرزمین کوردســـتان و 

امنیتی شـــدن خواســـته های سیاسی ملت 
کـــورد، چالش رسیـــدگی به آرمـــان‌ ملت 
کـــورد نـــه تنها وضعیـــت را پیچیـــده تر 
نموده اســـت، بلکـــه در شـــکل‌گیری یک 
  )KSS( »مجموعـــه امنیـــتی کوردســـتان«
چندوجـــهی در معماری امنیتی گســـترده تر 
خاورمیانـــه نیـــز مؤثـــر بوده اســـت. این 
وضعیت پیچیـــده، حاکی از ســـازمان دهی 
دقیـــق و هدفمند دولت هـــای درگیر از یک 
طـــرف و تعامـــلات ظریفِِ آمیختـــه با جاه 
طلبی هـــای ژئوپولتیـــکی و خصومت های 
منطقـــه ای میـــان آنها از طـــرف دیگر می 
باشـــد. در درون این زیرمجموعـــۀ امنیتی، 
که  هـــم زمـــان ویژگی-های همـــکاری و 
رقابـــت را در خـــود دارد- دولت ها مجموعه 
ای متنـــوع از سیاســـت هـــای راهبردی را 
بـــرای مدیریت هویـــت ملی مـــردم کورد 
به اجـــرا گذاشـــته اند تا به طـــور همزمان 
امنیت  جنبش را تضعیـــف کـــرده و منافع 
ملی خـــود را حفـــظ کنند. هـــر دولت، با 
شیوه هـــای خاص خـــود، با این مســـئله 
مواجـــه شـــده و پیامدهای ایـــن رویکردها 
تاثیـــری عمیق بـــر امنیت منطقـــه ای و 
تعاملات دیپلماتیک داشـــته اســـت؛ به گونه 
ای کـــه درهم تنیدگی نگـــرانی های امنیتی 
به  کورد-کوردســـتان  مســـئله  درباره  آنان 
ســـطحی رسیده که حل و فصل مســـتقل 
این مســـئله برای هـــر دولت بـــه تنهایی 

است.. شـــده  ناممکن 

تـــداوم  و  پایـــداری  یافته هـــا،  ایـــن 
رویکردهای امنیـــتی دولت محور در مدیریت 
جنبش هـــای پیچیـــدۀ اجتماعی-سیاسی را 
زیر ســـوال برده و بر نیاز بـــه چارچوب های 
فراگیرتـــر و چندجانبه تـــری تأکید دارند که 
بدون دولت  آرمان های ملت هـــای  بتواننـــد 
را در معماری هـــای امنیـــتی منطقه ای جای 
دهنـــد. تهدیدهای وجودی ای که از ســـوی 
سیاســـت ها و راهبرد هـــای امنیتی مختلف 
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متوجه هویـــت ملی مردم کورد شـــده اند، 
به شـــکل گیـــری منظومـــه ای قدرتمند و 
منســـجم از نیروهای گوناگون، در پوشـــش 
جنبش کـــورد انجامیده اســـت. این جنبش 
توانســـته اســـت روابط مهمی را با بازیگران 
امنیتی  »مجموعۀ  چارچـــوب  در  دولتی  غیر 
کوردســـتان« ایجـــاد کند و بدیـــن ترتیب 
بخـــش های درهـــم تنیـــده ای را به وجود 
آورد کـــه همگی بـــرای حفظ بقـــا تلاش 
های  پویش  پیچیـــدۀ  تعامـــلات  کنند.  می 
درون منطقـــه ای و تـــلاقی منافـــع قدرت 
کورد-  جنبـــش  با  جهـــانی  بـــزرگ  های 
در کنـــار الگوهـــای امنیتی شـــده و اغلب 
متناقـــض رقابـــت و همکاری میـــان دولت 
هـــای منطقه- بـــه دگرگونی چشـــمگیری 
در چشـــم انداز ژئوپولتیکی انجامیده اســـت.  
آنچـــه در ابتـــدا بـــه عنوان یـــک معضل 
سیـــاسی داخلی ظاهر شـــده بـــود، اکنون 
به یک مســـئله منطقـــه ای بـــا پیامدهای 
عمیـــق و جدی تبدیل شـــده اســـت که بر 
دولت  بین المللی  و  داخـــلی  سیاســـت های 
هـــای مربوطه تأثیـــر می گـــذارد. پویایی و 
پیچیده گی ایـــن جنبش، ماهیت چندوجهی 
چالش هـــای امنیتی منطقه ای را برجســـته 
می کنـــد و تأثیر قابل توجه اســـتراتژی های 
بازیگران  بـــر  دولت محـــور  ژئوپولیتیـــکی 
نشـــان می دهـــد. در مجموع،   را  غیردولتی 
امنیتی ســـازی مســـئله کورد-کوردستان نه 
بازدارندۀ  اهـــداف  بـــه  در دســـتیابی  تنها 
بلکـــه معماری  اســـت،  مانده  نـــاکام  خود 
امنیت منطقـــه ای را نیز دگرگـــون کرده و 
غیردولتی  بازیگـــران  قدرتمند  آفرینی  نقش 
که  زیرمجموع هایی  بـــه  شـــکل دهی  در  را 
از مرزهـــای ژئوپولیتیـــکی متعـــارف فراتر 

می روند، نمایان ســـاخته اســـت.

سپاسگزاری:
نویســـنده کمـــال تشـــکر را از آقایان دکتر 

متین  کامـــران  دکتر  و  بوزارســـلان  حمیت 
بـــه دلیل صـــرف وقت جهت بـــررسی این 
و پیشنهاداتشـــان  نظـــرات  ارائه  و  مقالـــه 

دارد. می  اعـــلام  صمیمانه 

اعلام تضاد منافع:
بالقوه  نویســـنده هیچگونـــه تضاد منافـــع 
ای در ارتبـــاط با تحقیق، نویســـندگی و یا 

انتشـــار این مقالـــه اعلام نکرده اســـت.

تامین مالی: 
نویســـنده هیچگونه حمایت مـــالی برای این 
پژوهـــش، تالیف و یـــا انتشـــار آن دریافت 

است. نکرده 

یادداشت ها:
واژۀ »مســـئلۀ کورد- از  این مقالـــه   .١
کوردســـتان« برای بررسی ابعـــاد اجتماعی-

سیاسی هویت کـــوردی و اهمیت جغرافیایی و 
ژئوپولیتیکی کوردســـتان اســـتفاده می کند. 
جدایی ناپذیری  مفهـــومی،  چارچوب  این  در 
هویت و ســـرزمین برجسته شـــده است و به 
بـــرای تحلیل  انتقادی  عنوان یک دیـــدگاه 
اســـتراتژی های امنیتی دولـــت، پویایی های 
امنیـــتی منطقـــه ای و الگوهـــای تعامـــل 

می کند. عمـــل  بین المللی 

٢. اگرچـــه بخـــش عمـــدۀ مطالب این 
مقالـــه در تلاش اســـت تا شـــهروندان یک 
دولـــت، به ویـــژه رأی دهنـــدگان را در نظر 
بگیـــرد و حـــتی در رژیم هـــای اقتدارگرا، 
به  امنیتی ســـازی  بـــرای  تلاش ها  بیشـــتر 
منظور جلب رضایـــت اکثریت رای دهندگان 
اســـت، اما اوله ویـــور و لن هانســـن تأکید 
کرده انـــد که مخاطب مورد نظـــر لزوماًً نباید 
»عموم مردم« باشـــد. ایـــن مخاطب ممکن 
اســـت نخبـــگان حاکم یا حتی گـــروهی از 
بنیادگرایان در سیســـتم های غیردموکراتیک 
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باشـــد.  تعریـــف دقیقِِ جمعیـــت هدف در 
این نظریـــه از لحاظ عملی ممکن نیســـت، 
چرا که مخاطـــبِِ هدف با توجـــه به زمینۀ 
شـــود؛  می  گرفته  نظر  در  اجتماعی-تاریخی 
اقدامات  بایســـتی  می  کـــه  هـــدفی  گروه 
امنیـــتی ســـازی را برایشـــان توجیه نمود 
نســـبت زیادی با چارچوب های فرهنگی و سیاسی 
کـــه امنیتی ســـازی در آن رخ می دهد، قابل 
تغییـــر اســـت. )Vuori, 2008(. در بعـــدی 
وسیـــع تـــر، ســـالتر )2008( چهـــار نوع 
مختلـــف از مخاطبـــان و زمینه های گفتاری 
را شناســـایی می کند که عبارتند از : گروه های 

مـــردمی، نخبگان، تکنوکرات هـــا و علمی.

٣. هویت ملی مـــردم کورد از طریق میراث 
فرهنـــگی متفاوت، ســـنت زبانی مشـــترک، 
ســـرزمینی و قلمرو ریشه دار تاریخی و همچنین 
مجموعـــه ای از نمادها، خاطـــرات و تجربیات 
زیست شـــده مشـــخص می شـــود. علاوه بر 
این، هویت مـــلی مردم کورد بـــا آرمان هایی 
برای دســـت یابی به خودمختاری و حاکمیت 
Shey�( تسیاسی در آینده ـــشکل گرفته است

holislami, 2011( که کمـــاکان بر ماهیت در 
حال تکامـــل آن در زمینه هـــای منطقه ای و 

تأثـــیر می گذارند. جهانی 

٤. همچنین بـــررسی زمینۀ جغرافیایی و 
تاریخی کوردســـتان مهم اســـت. کوردستان 
کـــه در یک منطقـــه پیرامونی واقع شـــده 
امتداد خط  از نظر اســـتراتژیک در  اســـت، 
گســـل ژئوپولیتیـــکی در میان ســـه قدرت 
McDo�(  مـــحوری در خاورمیانه ـــقرار دارد 

wall, 2021(.  پویـــایی ژئوپولیتیکی منطقه، 
کـــه توســـط رقابت هـــای تاریـــخی بین 
و   )1501-1722( صفویـــه  مانند  قدرت هایی 
امپراتـــوری عثمانی )1922-1299( شـــکل 
بازیگران  بـــا دخالـــت  گرفته بـــود، همراه 

بین الملـــلی مانند بریتانیا و فرانســـه، نقش 
تعیین کننده ای در تجزیۀ نهایی کوردســـتان 
داشـــته اســـت. این تحـــول اولیـــه تأثیر 
عمیقی بر جای گذاشـــت و پایه و اســـاس 
بنا نهاد که چشـــم انداز  پیچیدگی هـــایی را 

امنیـــتی فعلی را تعریـــف می کند.

٥. در طـــول دهه هـــای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، 
ابتـــکارات سیاسی و فرهنـــگی جنبش کورد 
عمدتـــاًً در ســـوریه و لبنـــان متمرکز بود و 
ترکیه  از  تبعیدی  کورد  روشـــنفکران  توسط 
تأسیس  در  این چهره هـــا  هدایت می شـــد. 
ســـازمان ملی گـــرای کـــوردی »خویبون« 
)بازگشـــت به خود( در ســـال ۱۹۲۷ نقش 
این  توجه  قابـــل  نکتـــه  داشـــتند.  مهمی 
اســـت که ســـازمان خو یبون در خط مقدم 
شـــورش آرارات قرار داشـــت )مـــک داول، 
۲۰۲۱(. در ســـال ۱۹۴۳، در عراق، مصطفی 
بـــارزانی شـــورشی را ســـازماندهی کرد که 
تا ســـال ۱۹۴۵ ادامـــه یافـــت و در نهایت 
بـــا کمک نیروی هـــوایی بریتانیا ســـرکوب 
شـــد.  با گـــذار به اواســـط دهـــه ۱۹۴۰، 
تحـــولات سیاسی  در  محـــوری  نقش  ایران 
کوردســـتان داشـــت. این تحولات در نتیجۀ 
فعالیت حـــزب دموکرات کوردســـتان ایران 
ایجاد شـــده بـــود: حـــزبی که رســـماًً در 
اوت ۱۹۴۵ تأسیـــس شـــد. یـــکی از نقاط 
عطـــف مهم به دســـت آمده توســـط حزب 
تأسیس  ایـــران،  کوردســـتان  دموکـــرات 
ســـال  در  مهاباد  در  کوردســـتان  جمهوری 
۱۹۴۶ بـــود )Bozarslan et al., 2021(؛ نـــام 
جمهوری  یا  کوردســـتان«  »کومارِِ  آن  اصلی 

.)Bengio, 2017(اســـت کوردستان 

٦. در ایـــن زمینه، باید بـــه پیچیدگی و 
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ماهیـــت چندوجـــهی نگرانی هـــای امنیتی 
توجه  کورد-کوردســـتان  مســـئله  پیرامون 
کافی شـــود. یـــک تحلیل جامـــع باید به 
ابعـــاد فرهنگی، سیـــاسی و اقتصـــادی در 
کشـــورهای آسیب‌ پذیر بپـــردازد. همانطور 
کـــه مک داول اشـــاره کرده اســـت، اهمیت 
افزایش  با  اســـتراتژیک کنترل کوردســـتان 
ارزش منابـــع نفـــت و آب در جغرافیـــای 
کوردســـتان پس از جنگ جهانی دوم بیشتر 
شـــد. دولت ها تمایلی به واگـــذاری کنترل 
این منابـــع ندارند. در مناطق کوردســـتان، 
از جملـــه رمیلان )ســـوریه(، بتمن و سیلوان 
)عراق(  خانقیـــن  کرکـــوک،  یا  )ترکیـــه(، 
)مـــک داول، ۲۰۲۱( و همچنین کرمانشـــاه 
قابل  نفـــت و گاز  )ایـــران(، میدان هـــای 

توجهی کشـــف شـــده اند.

٧. بـــرای مثال، در ســـال ۲۰۱۵، حزب 
دموکراتیـــک خلق ها )HDP( با کســـب ۵۹ 
کـــرسی در پارلمان ترکیه، بـــرای دومین بار 
در یک ســـال از حد نصـــاب ۱۰ درصد عبور 
کرد. قدرت گرفتـــن HDP و کاهش حمایت 
مردم کـــورد از حـــزب عدالت و توســـعه، 
و  نژادپرســـتانه  موضعی  اتخاذ  به  را  اردوغان 
افـــراطی، تَرَکِِ آتش بس بـــا پ.ک.ک و لغو 
اصلاحـــات مربوط بـــه حقوق ملـــت کورد 
تشـــویق کرد. مداخله ترکیه در ســـوریه نیز 
با هـــدف مهار پیروزی هـــای جبهۀ کوردی 
انجام شـــد، در حالی که بسیـــاری از رهبران 
HDP، از جملـــه صلاح الدیـــن دمیرتـــاش، 
نامزد ســـابق ریاســـت جمهـــوری، متعاقباًً 
زندانی شـــدند )گورســـس و رومانو، ۲۰۲۱(.

عربی  جمهـــوری  در  کـــوردی  زبان   .٨

شـــناخته  رســـمیت  به  همچنان  ســـوریه 
نشـــده بود، که نمونۀ آن ســـرکوب شـــدید 
جشـــن های نوروز در ســـال ۱۹۹۰ بود. این 
امر ناتـــوانی مردم کـــورد در ابـــراز هویت 
متفـــاوت خود به صـــورت علـــنی یا عدم 
شناســـایی رســـمی آنها را آشـــکار تر کرد.  
عـــلاوه بر این، احـــزاب سیـــاسی کورد در 
مواجه  رســـمی  ممنوعیت  بـــا  دوره  ایـــن 

.)2021 )بوزارســـلان،  شدند 

٩. عملیـــات انفـــال در عـــراق منجر به 
ســـنتی  اقتصاد  و  زیرســـاخت ها  تخریـــب 
روســـتایی در کوردســـتان و همچنین کشتار 
وحشیانۀ ده ها هزار نفر از ســـاکنان آن شـــد. 
تعداد کشته شـــدگان حداقـــل ۱۸۲۰۰۰ نفر 
تخمین زده می شـــود که طی آن ۴۰۰۰ روستا 
ویران شـــده اســـت. در مارس ۱۹۸۸، دولت 
عـــراق حمله شیمیـــایی به شـــهر حلبچه را  
انجـــام داد که منجر به مرگ ۵۰۰۰ شـــهروند 
کورد شـــد. در نتیجـــه، بیـــش از ۱۴۰۰۰۰ 
شـــهروند کورد از کوردســـتان گریختند و به 
منظـــور حفظ جان خـــود و خانواده یشـــان 
به  ایـــران و ترکیه پناه برنـــد )بنجیو، 2017؛ 

بوزارســـلان، 2021؛ گونش، 2019(.

محدودۀ  در  تنهـــا  روایـــت  ایـــن   .١٠
لفاظی های رســـمی و دولتی محدود نشـــد 
بلکه بـــه ابـــراز نارضایتی گســـتردۀ مردم 
زمینه،  در همیـــن  کرد.  نیز ســـرایت  تُرُک 
نژادپرســـتان تُرُک در ۱۵ ســـپتامبر ۲۰۱۷ 
در آنـــکارا بـــه خیابان ها آمدنـــد و به آنچه 
که آنهـــا تلاش برای ایجاد »اســـرائیل دوم« 
اعتراض  می دانســـتند،  کوردستان-عراق  در 
حاوی  عمـــومی  تظاهـــرات  ایـــن  کردند. 
بنرهـــایی با شـــعار »مـــا اجازه تشـــکیل 
 Surkes,(اســـرائیل دوم را نمی دهیم« بـــود
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